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  خدايا سپاس توراست

كن و گرفتار كبرم مسـاز و عبـادتم را بـه سـبب خودپسـندي       خدايا به بندگي خود را مم

خدايا به من زيستي عطا كـن كـه در   . ان آسيب ناپذير من هستيتباه منماي تو مهربان جاود

  .لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي كه براي زيستن گذشته است حسرت نخورم

  خدايا به من توفيق تلاش در شكست

  صبر در نوميدي، فداكاري در سكوت

  نمود ايمان بي ريا، خوبي بي
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  مقدمه

آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسـيدگي بـه امـور    

حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقـلاب، تجديـد نظـر،    

ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار 

اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كـه  . رود مي

مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمـي شـود تـا همچـون پنـدار غالـب آنـرا        

در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطـرح مـي شـود    . اي صرفاً شكلي بدانيم مجموعه

  .اختكه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرد

امري كه به ظاهر مطلبي بـراي  . از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است

بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسـيس تـا چـه    

ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجـود تصـريح قانونگـذار رويـه اي مخـالف      

  .ب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرداين موضوع به ترتي. اتخاذ شده است

  تعريف توقيف اموال -الف

  .در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم
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  كليات -ب

  :اين عناوين عبارتند از. كليات را اختصاص به بررسي پنج عنوان داديم

. احكـام  اهميت اجراي -3. شرايط اجراي احكام -2. مفهوم اجراي احكام مدني -1

تفاوت اجراي احكام دادگاههـا بـا اجـراء     -5. تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري -4

  .مفاد اسناد رسمي در ثبت

در عنوان اول ضمن ارائه تعريف از اجراي احكام مدني، اجراء احكام در دو معنـاي  

در عنوان دوم، شرايط اجراي احكام در چهـار بخـش   . عام و خاص تعريف شده است

اوين، قطعيت حكم، معين بودن حكم، درخواست صدور اجراييـه و صـدور و   تحت عن

عنوان سوم، اهميت اجراي احكام را از دو جنبه حـق  . ابلاغ اجراييه، بررسي شده است

  .االله و حق الناس مورد بحث و بررسي قرار داده ايم

در عناوين چهارم و پنجم، تفاوت اجراي احكام مدني با كيفـري و تفـاوت اجـراي    

  .احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت به اجمال بررسي شده است

  قواعد عمومي: فصل اول -ج

مقـدمات و  : اين فصل را در شش مبحث مورد بررسي قرار مي دهيم كه عبارتنـد از 

شرايط اجراء، ترتيب اجراء، مامورين اجراء، هزينه هـاي اجـراء، مـرور زمـان و اقسـام      

  .اجراء



  ١٠

  در توقيف اموال محكوم عليه: ومفصل د -د

مقررات عمومي، مـوارد  : اين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از

رفع توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقـول و در توقيـف حقـوق    

  .مستخدمين

  شرح موادي از قانون اجراي احكام: فصل سوم -هـ

قـانون اجـراي احكــام    525تـا   523و  129تـا   121در ايـن فصـل بـه شـرح مـواد      

  .پردازيم مي

  تكمله: فصل چهارم -و

اين فصل مختص بررسي مواردي از مبحث توقيف اموال مـي باشـد كـه در فصـول     

قبل بررسي نگرديده يا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته اسـت و شـامل بخشـهايي ماننـد     

قيـف شـده توسـط محكـوم عليـه،      دستور توقيف اموال، معرفي مال ديگر بجاي مال تو

نحوه توقيف اموال، تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به، توقيف اموال نـزد شـخص   

  .ثالث و غيره مي باشد
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  تعريف

در . توقيف، سلب آزادي از شخص يا مال او با حالـت انتظـار تـرخيص مـي باشـد     

وقف نيـز در  . صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي كند

  .حقيقت توقيف مال بصورت خاصي است

ميل است به معنـي خواسـتن، در    اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضي

در اصـطلاح چيـزي اسـت كـه ارزش اقتصـادي      . فارسي هم به مال خواسته مي گويند

داشته و قابل تقويم ه پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حـق شـفعه و   

  :انواع اموال عبارتند از. لامت تجاري هم مال محسوب استحق صاحب ع

مالي كـه مصـرف آن بـا اسـتهلاك آن      :Choses Consomptiblesمال استهلاكي 

ملازمه فوري دارد نه تدريجي مانند اغذيه، در غير اينصورت آنرا مـال غيـر اسـتهلاكي    

  .گويند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمين و پارچه

مالي كه در وجود اوليه خود عرفاً عارض بـر مـال    :Biens Accessoiresمال تبعي 

جات كه عارض بر درخت است و پشم گوسفند كه عارض بـر   ديگري است مانند ميوه

  .آن است و سرقفلي كه عارض بر منافع عين مستاجره است در حقيقت مال تبعي است

را دارد ولـي  ) لـه يعني ارزش مباد(مالي است كه ماليت  ):مال فرضي(مال تقديري 

  .فعلاً در تملك كسي نيست مانند ماهي در دريا
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ماننـد صـد تـن    (مالي كه در ذمه بدهكار مستقر باشد خواه عين كلي باشد :مال ذمه

خواه دين باشد مانند مبلغي وجه كه بر ذمه بايع در بيـع  ) گندم در ذمه بايع در بيع سلم

  ).قانون ثبت 34تبصره سوم ماده (شرط است 

مرادف مال مرهون است و آن مالي است كه مورد رهن واقع مـي شـود    :لرهانهمال ا

  .خواه منقول باشد خواه غير منقول، وجه نقد را نمي توان برهن داد

مي دهد كه نگهـدارد و مقـداري   ) عامل(مالك دام تعدادي دام را به كسي  :مال شاه

مدت . نافع از آن عامل باشدروغن يا پنير يا كشك و مانند اينها به مالك بدهد و باقي م

بهـره اي كـه   . نگهداري دام معين است و پس از انقضاء مدت بايد آنرا به مالك رد كند

  .شود به مالك داده مي شود با سامي مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غيره ناميده مي

مال مشترك را گويند و در شركت عقدي بكار مي رود نـه در شـركت    :مال الشركه

  .ري مثلاً تركه را قبل از تقسيم بين ورثه مال الشركه نمي گويندقه

مالي كه مصالح در عقـد صـلح بطـرف خـود منتقـل      : مال الصلح يا مال المصالحه

، مـالي كـه بـر اثـر     Biens non consonptiblesمال غيـر اسـتهلاكي   ) معوض(كند  مي

و غيـر تحريـر و خـود     استعمال بلافاصله مستهلك نشود و از بين نرود بنابراين پارچـه 

  .نويس مال غير استهلاكي بشمار مي آيند

مالي كه قابل تقسيم نيست مانند حق خيار : Bien Indivisibleمال غيرقابل تقسيم 

نظامنامـه اجـراء ثبـت     112اين معني غير از آن چيزي است كه در ماده . و حق تحجير
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ت كـه اگـر تقسـيم كننـد     گفته شد، زيرا مقصود آن ماده عين مال موجود در خارج اس ـ

لااقل يك قسمت آن عرفاً و معمولاً غيرقابل انتفـاع باشـد و مقصـود از تفكيـك در آن     

ماده تفكيك مادي است نه تقسيم به سهام و گرنه هر مال مادي قابل تقسـيم بـه سـهام    

  .است

مالي كه از جايي بجايي قابل انتقال نباشد ماننـد زمـين و معـدن يـا      :مال غير منقول

كه منقول است ولي به حكم قانون غيرقابل انتقال است، نيز مال منقولي كه بر مال  مالي

غير منقولي نصب شده است از قبيل بخـاري ديـواري و تابلوهـاي ثابـت و نـزي مـال       

منقولي كه اختصاص باستفاده از مـال غيـر منقـول داده شـده باشـد ماننـد حيوانـات و        

تصاص داده باشد از قبيل گاو و گـاوميش و  اشيايي كه مالك آنرا براي عمل زراعت اخ

  ).م.ق 17ماده (اسباب و ادوات زراعت 

مال منقولي كه قانون آنرا محكوم به احكـام و مقـررات مـال     :مال غيرمنقول حكمي

  .غيرمنقول شناخته باشد

  .مالي كه در تملك كسي باشد در مقابل مال تقديري يا فرضي :مال فعلي

ات اجرايي ثبت عبارتسـت از عـين مـال موجـود در     در اصطلاح :مال قابل تفكيك

خارج كه تقسيم مادي آن موجب شود كه لااقل يكي از اقسـام حاصـل بعـد از تقسـيم     

  .قابل استفاده در عرف و عادت نباشد
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مالي كه بتوان آنرا تقسيم كرد مانند زمين و پارچـه و هـر مكيـل و     :مال قابل تقسيم

  .موزون

قانون مـدني مثلـي    950برابر ماده : Biens non fongiblesمال مثلي و مال قيمي 

مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شـايع باشـد ماننـد حبوبـات و نحـوه آن و      

با توجه به تعريـف  . قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد

آن اطـلاق  عنوان واحدي بـه جـزء و كـل     -1: مذكور عناصر سازنده مثلي چنين است

قيمـت اجـزاء آن بعلـت     -2. شود مانند گندم كه دانه و خرمن آن، عنوان واحـد دارنـد  

منـافع اجـزاء آن متقـارب     -3. تساوي يا تقارب صفات آنها يكسان و يا متقارب باشـد 

اشـباه و نظـاير آن زيـاد     -4. باشد بطوريكه اختلاف قيمت در عرف قابل مسالحه باشد

هرگاه يكي از عناصر . فرقي بين امور مصنوعي و طبيعي نيست در تمام موارد بالا. باشد

  .بالا وجود پيدا نكند كه چيز قيمي خواهد بود

مال محترم يعني مالي كه تصرف در . در مقابل مال مباح بكار رفته است :مال محترم

  .آن بدون مجوز قانوني ممنوع است مانند اموالي كه در مالكيت غير است

گويند كه دو يا چند نفر مالك داشته و سهم هر يك مشـخص و  مالي را  :مال مشاع

  .ممتاز نباشد
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در حقوق رم و حقوقهاي مشتقي از آن در مقابل  Biens in corporeis :مال معنوي

عين و بر حقوق اطلاق شده است يعني اموال ذمه اي مانند صد تن گندم در ذمـه و يـا   

  .وجه در ذمه

شاع پس از افراز و تفكيك سهام را مال مفروز سهم هر مالك در ملك م :مال مفروز

  .به مالي كه سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمي شود. گويند

اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخـود   :مال منقول

ديون از حيث صـلاحيت دادگاههـا در حكـم    . يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است

  ).م.ق 20و  19مواد (ل است غير منقو

  .مال مورد امانت در عقد وديعه را گويند :مال ودعي
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  كليات

  مفهوم اجراي احكام مدني -1

به معني راندن، روان ساختن، جـاري كـردن، انجـام دادن، بـه     ) به كسر همزه(اجراء 

د جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله عمل در آوردن حكم قضائي را گوين

و در اصطلاح، به كار بردن قانون يا به كار بستن احكـام دادگاههـا و مراجـع رسـيدگي     

در اصـطلاحات اجـراي احكـام، اجـراء اسـناد      . اداري يا اسناد رسمي را اجـراء گوينـد  

رسمي، اجراء مالياتي، اجراء موقت، اجراييه، اجراييه ثبتي، اجراييه دادگاه، اجراييه سـند  

هني، اجراييه سند شرطي، ورقه اجراء و ضمانت اجراء،اسناد لازم اي، اجراييه سند ر ذمه

الاجراء، اجراي قرار، اجراي معاينه و تحقيق محلي، اجراي مقـررات و اجـراي قـانون،    

اجـراء حكـم در دو   . بكار رفته اسـت  …اجراي راي داور، اجراء مدني، اجراء كيفري و

امل ابـلاغ اجراييـه دادگـاه تـا     معناي عام آن ش: معناي عام و خاص استعمال شده است

مرحله تحويل محكوم به محكوم له را گوينـد و در معنـاي خـاص، تحقيـق بخشـيدن      

اجراء احكام مـدني در مقابـل   . مدلول حكم را اجراء مي نامند كه شامل ابلاغ نمي شود

  .اجراي احكام كيفري است

  شرايط اجراي احكام -2

در (خواسـت صـدور اجراييـه    در -ج. معين بـودن حكـم   -ب. قطعيت حكم -الف

  .صدور و ابلاغ اجراييه -د. و در احكام اعلاني دستور دادگاه) احكام اعلامي



  ١٧

  قطعيت حكم -الف

هـيچ حكمـي از احكـام    «: 1356قـانون اجـراي احكـام مصـوب      1به اسـتناد مـاده   

دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شـده يـا قـرار    

مسـتنداً بـه مـاده    » .وقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادرشده باشداجراي م

احكـام حضـوري كـه در مرحلـه رسـيدگي      «: 1318آيين دادرسي مدني مصـوب   519

پژوهشي صادر مي شود و همچنين احكامي كه غيابـاً صـادر شـده و در موعـد مقـرر،      

  ».مي شوددادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب 

احكامي كه در رسـيدگي  «: چنين اصلاح گرديد 1334ماده مزبور در اصلاحيه مرداد 

اصلاحيه مزبور نوعي عنايت قانونگذار مبني بـر  » .پژوهشي صادر مي شود، قطعي است

در مـاده  . عدم تاثير انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهيت حكم قطعي و غيرقطعي دارد

: بـا صـراحت آمـده بـود     1364حقوقي يك و دو مصوب قانون تشكيل دادگاههاي  12

  :احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است«

جائي كه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و يا شرعي  -الف

  .بوده است

جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضـروري   -ب

  .فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا كند و مسلم



  ١٨

جايي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضاء و يا صـلاحيت رسـيدگي و    -ج

  ».انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است

احكام مربوط به اين موارد نظير «: همان قانون نيز مقرر مي داشت 9تبصره ذيل ماده 

قانون  7در ماده » .قطعي است 12دادگاههاي حقوقي دو جز در موارد ماده  ديگر احكام

احكـام دادگاههـاي   «: آمـده اسـت   1373تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب  

عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابـل نقـض و تجديـد    

آراء «: نيـز آمـده اسـت    1379م مصوب .د.آ.ق. 330در ماده » .نظر پيش بيني شده است

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي اسـت مگـر در مـواردي كـه طبـق      

آيـين   332و  331و  330همچنـين در مـواد   . »قانون قابل درخواست تجديد نظر باشـد 

  .دادرسي مدني جديد، احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر احصاء شده است

  :استثناء

 -ب. اجراي موقت احكـام  -الف: ه ضرورت به قطعيت نيستمواردي ك) دسته اول

  .تصميم دادگاه در امور حسبي -ج. احكام راجع به ورشكستگي

اجـراي موقـت احكـام     -الـف : مواردي كه با وجود قطعيت حكم نيست) دسته دوم

  .م جديد.د.آ.ق 347م سابق و قسمت اخير ماده .د.آ.ق 501و  191موضوع مواد 

تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر كـه در  «: مي دارد جديد مقرر 347ماده 

قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود هرچند دادگاه صادر كننده راي آنـرا  



  ١٩

 501مـاده  » .قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شـده باشـد  

م است مگر اينكه قرار اجـراء  پژوهش از حكم مانع اجراي حك«: سابق مقرر مي داشت

  » .موقت حكم صادر شده باشد

قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب       12هرچند اين مبنا به موجب مـاده  

اجراي موقت احكام فقـط  «: م سابق مقرر مي داشت.د.آ.ق 191ماده . دگرگون شده بود

وقتي  -1: به درخواست يكي از اصحاب دعوي و آن هم مخصوص است به موارد زير

كه حكم بموجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف، اعتبـار  

وقتيكه موعد اجاره منقضي شده و بموجـب حكـم    -2. آن اسناد را اعتراف نموده باشد

در  -3. دادگاه، مستاجر محكوم به رد يا تسليم يـا تخليـه عـين مسـتاجره شـده اسـت      

ه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و بـه  موقعي كه دادگاه حكم كرده است ك

وقتيكه در منازعات راجعه به اجير نمـودن و اجيـر شـدن     -4. متصرف اول تسليم شود

در كليه احكامي كه در دعاوي  -5. حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است

بواسـطه  در كليه موارديكه اوضاع و احوال مدلل كنـد كـه    -6. بازرگاني صادر مي شود

تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه، خسارت كلي بر محكوم له حاصل خواهد شـد و يـا   

  ».اينكه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار دادگاه در آتيه خواهد بود

جانشين نـدارد   1379در قانون آيين دادرسي مدني مصوب  196تا  191مدلول مواد 

بـا  . راي موقت احكـام سـكوت كـرده اسـت    به عبارت ديگر قانونگذار در ارتباط با اج



  ٢٠

 1318يك نظر اين است كه قانون آيين دادرسـي مـدني    1379م .د.آ.ق 529استناد ماده 

ملغي شده است و بايد كان لم يكن تلقي شود در نتيجه اجـراي موقـت احكـام منتفـي     

  .است

وب قانون اخير الذكر قانون آيين دادرسي مدني مص 529نظر ديگر اين است كه ماده 

را در مورد مغاير ملغي اعلام كرده است و سكوت  …الحاقات و اصلاحات آن و1318

يابد  بر آن انطباق مي» لاينسب لساكت قول(مقنن دلالت بر مغايرت ندارد و قاعده كلي 

  .»السكوت في معرض بيان«نه قاعده استثنايي 

تاً آنـرا نسـخ   بعلاوه اصل بر بقاء قانون است مگر قانونگذار در مصوبه جديد صـراح 

نموده باشد و يا اينكه از قواعد نسخ ضمني مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سـابق  

و لاحق بتوان به نسخ رسيد بنظر مي رسد نظر اخير هرچند قابل تامل اسـت لـيكن بـا    

م نيز بـا ايـن   .د.آ.ق 347مضافاً قسمت اخير ماده . مباني حقوقي سازگاري بيشتري دارد

  .ارج مي گردد و مصاديقي پيدا مي كندتحليل از اهمال خ

قانون تجارت  418و ماده  417مربوط است به حكم ورشكستگي موضوع ماده  -ب

حكــم «: چنانچــه مقــرر مــي دارد 1309و قــانون تصــفيه امــور ورشكســتگي مصــوب 

ت تـاجر ورشكسـته از   .ق 418ورشكستگي بطور موقت اجرا مي شود و بموجب ماده 

له در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن اسـت در مـدت   تاريخ صدور حكم از مداخ

  .»…ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است



  ٢١

همين كه حكم ورشكسـتگي قابـل   «: قانون تصفيه ورشكستگي مقرر مي دارد 8ماده 

اجراء باشد و رونوشت آن به اداره تصـفيه رسـيد، اداره صـورتي از امـوال ورشكسـته      

  ».موم براي حفظ آنها بعمل مي آوردبرداشته اقدامات از قبيل مهر و 

تصـميم  «: قانون امور حسبي مقـرر داشـته   27ماده . مربوط است به امور حسبي -ج

دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قـانون تصـريح شـده    

قانون مزبـور پـژوهش خـواهي موجـب تعويـق       35با اين وجود به استناد ماده » .باشد

م مورد شكايت نمي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسـيدگي پژوهشـي مـي    اجراي تصمي

  ».كند قرار تاخير اجراي آنرا بدهد

  :مواردي كه با وجود قطعيت امكان اجراء ندارد: دسته دوم

و همچنـين احكـام حقـوقي    ) م.ق 1119مسـتفاد از مـاده   (حكم راجع به طلاق  -1

  .رندديگري كه قابليت اعاده وضع را به حال سابق ندا

) 2مـاده  (حكم راجع به وراث و تعداد ورثه و ميزان سهم الارث در ادارات ثبت  -2

  ).قانون ثبت

  ).قانون امور حسبي 229ماده (حكم راجع به وصيت نامه  -3

  )1317نظامنامه، مصوب  101ماده (حكم راجع به اعتراض به ثبت  -4

  .قانون ثبت 17و  16حكم راجع به دعوي موضوع مواد  -5



  ٢٢

چنانچه عمليات ثبتي ملك از نظر شورايعالي ثبت صحيح باشد و دعـوي راجـع    -6

مـواد  . (به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد اداره ثبت سند مالكيت صادر نخواهـد كـرد  

  )نظامنامه قانون ثبت 101قانون ثبت و ماده  22و  17

شـخص و   احكام تخليه راجع به اماكن كسب و پيشه به لحاظ احداث بنا و نياز -7

انتقال بغير كه عليرغم قطعيت، اجراي آنها منوط به توديـع مبلـغ حـق كسـب و پيشـه      

  .است

  معين بودن موضوع حكم -ب

حكمـي كـه موضـوع آن معـين     «: قانون اجراي احكام مـدني مقـرر مـي دارد    3ماده 

مقصود از موضوع حكـم در حقيقـت، مـدلول حكـم يـا      » .نيست، قابل اجرا نمي باشد

معين در كنار معلوم استعمال مي شـود و مقصـود از   . همان خواسته استبعبارت ديگر 

معلوم باشد يعني مجهول نباشد و منظور از معين قابل مردد و يا بين دو يـا چنـد چيـز    

  .قرار گرفتن است، يعني حكم داراي ابهام و اجمال باشد

  درخواست صدور اجراييه -ج

اجراي حكم با صدور اجراييه بـه عمـل   «: قانون اجراي احكام مدني 4به استناد ماده 

در مـواردي كـه حكـم    » .مي آيد، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شـده باشـد  

دادگاه جنبه اعلاني داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست، نيازي بـه  

كـه  مانند حكم به بطلان يا اصالت سند، همچنين در مواردي . صدور اجراييه نمي باشد



  ٢٣

سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده، ولـي اجـراي حكـم    

بايد بوسيله آنها صورت گيرد، صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور 

  .مكلفند حكم را به دستور دادگاه اجرا كنند

  صدور و ابلاغ اجراييه -د

احكـام دادگاههـاي   «: حكـام مـدني  قـانون اجـراي ا   2به استناد قسـمت اخيـر مـاده    

كه محكوم له يا نماينـده و يـا قـائم     …دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود

البتـه ايـن مـاده نـاظر بـه احكـام       «، »مقام قانوني آنان كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد

 ـ ين در اعلامي است و در خصوص احكام اعلاني نيازي به چنين تقاضايي ندارد، همچن

مورد احكامي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده، ولي 

 4اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد، صـدور اجراييـه بنـا بـه صـراحت مـاده       

م لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفنـد حكـم را بـه دسـتور دادگـاه      .د.آ.ق

ذيل حكم صادر بوده باشد، همچنين ممكن است پس اين دستور مي تواند . اجراء كنند

  .از صدور حكم در برگ جداگانه اي نوشته و به سازمان مربوط ابلاغ گردد

  اهميت اجراي احكام -3

  :اجراي احكام از دو جهت داراي اهميت است

  .يكي اجراء حكم در خصوص حق االله است -الف

  .ديگري اجراي احكام در مورد حق الناس -ب



  ٢٤

كام در رابطه با حق االله از وظايف اجراء است و نيازمند به تقاضاي يكي از اجراء اح

در دعوي مدني بـه  . طرفين نيست ولي در حق الناس موكول به درخواست ذينفع است

واسطه جنبه حق الناسي آن شروع به اقدام جهت اجراي احكام نيازمند تقاضـا اسـت و   

  .شود ن حكم به موقوع اجراء گذاشته ميدر دعاوي كيفري عموماً بدون تقاضاي متداعيي

اجراء احكام نتيجه و حاصل تمام تلاش متداعيين و دادرس است اگر به موقع و بـه  

عمل قضاوت به مانند عمـل كشـاورز   . نحو صحيح انجام نشود مفيد فايده نخواهد بود

است كه براي به ثمر رسيدن محصولش تمام سعي و تلاش خود را مي نمايـد، تمـامي   

ت را دفع مي كند و سرانجام، در زمان رسيدن محصول است كه نتيجه تـلاش خـود   آفا

چيدن و برداشت محصـول نيـز داراي آداب خاصـي اسـت، اولاً بايـد بـه       . را مي گيرد

نحوي باشد كه به ميوه صدمه وارد نيايد ثانياً بايد طور مي باشد كـه باعـث خشـكي و    

  .بلاثمر شدن براي آينده نشود

نيز چنين وضعيتي دارد، اگر با دقت و با رعايت جهـات و شـرايط آن   اجراي احكام 

به درستي انجام پذيرد، حاصل زحمات به ثمر رسيده است وگرنه هـم نسـبت بـه راي    

از طـرف  . صادره و هم نسبت به نظام قضايي و آينده احكام تاثير منفي خواهد گذاشت

و هم براي اصحاب دعـوي   ديگر شناخت قواعد اجراي احكام هم براي مامورين اجراء

و هم براي دادگاه حائز اهميت فراواني است و پرداختن به هر يك فرصت خاص خود 

  .را مي طلبد



  ٢٥

  تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري -4

اجراي احكام مدني موكول به درخواست ذينفع است ولي احكام كيفـري اصـولاً از   

قطعيت بموقع اجراء گذاشـته   تكاليف و وظايف اجراء محسوب است و راساً به محض

  .مي شود

اجراي احكام مدني در مواردي كه اعلامي است نيازمند صدور اجراييـه و ابـلاغ آن   

است ليكن در احكام كيفري بدون صدور اجراييه و ابلاغ آن بـه موقـع اجـراء گذاشـته     

  .شود مي

فعـل و يـا   احكام مدني متضمن ايفاء تعهد، پرداخت دين، الزام به تنظيم سند، انجام 

ترك فعل و مانند آن است، ولي احكام كيفري متضمن اعمال نوعي از مجـازات ماننـد   

  .مي باشد …حبس، شلاق، پرداخت جزاي نقدي و تبعيد و

اجراي احكام مدني متضمن هزينه هاي اجرائي است كه محكوم عليه بايد بپردازد و 

محكوم عليـه وصـول    در صورت امتناع وي، توسط محكوم له پرداخت و در نهايت از

دستمزد كارشناس، اجرت نگهداري و حفاظت اموال : اين هزينه ها عبارتند از. گردد مي

توقيف شده از محكوم عليه، هزينه حمل و نقل اموال توقيف شده و ساير هزينـه هـاي   

ضروري براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه، ولـي در خصـوص اجـراي احكـام     

دارد، مگر در خصوص دعاوي كيفري كه منتهي به ضرر و كيفري چنين وضعي وجود ن

زيان و خسارات ناشي از جرم شده است كه در قسمت اخير نيز به استناد راي وحدت 



  ٢٦

موضـوع، حقـوقي محسـوب و مسـتلزم تقـديم       2/12/1371، مـورخ  582رويه شماره 

  .دادخواست با رعايت شرايط آن است

اه باعـث محروميـت از خـدمات    حكم كيفري موجب سابقه كيفري مـي كـردد و گ ـ  

  .اجتماعي مي شود ولي احكام حقوقي چنين وضعيتي ندارد

اجراي احكام مدني مستلزم پرداخت حق اجراء از سـوي محكـوم عليـه و شخصـي     

است كه اجراييه عليه او صادر شده است، اما در مورد احكام كيفري چنين حقي پـيش  

كه قانون بـه ازاي خـدمات اجرايـي    حق اجراء عبارت از حقي است . (بيني نشده است

اين حق در دعاوي مالي برابر پنج درصد محكوم به ويانيم عشـر  . پيش بيني كرده است

  ).و در دعاوي غيرمالي از ده هزار ريال تا پنجاه هزار ريال به تشخيص دادگاه مي باشد

در احكام مدني، اعلام گذشت در هر مرحله باعـث موقـوف الاجـراء شـدن حكـم      

د و به عبارت ديگر موجب مختومه شدن پرونده مي شود اما در احكـام كيفـري   گرد مي

بستگي به نوع جرم دارد و اگر از جرايم قابـل گذشـت باشـد پـس از اعـلام گذشـت،       

اجراي مجازات موقوف مي شود و اگر جزء جرايم غيـر قابـل گذشـت باشـد، دادگـاه      

  . صادر كننده حكم قطعي مي تواند مجازات را تخفيف دهد

همچنين در جرايم تعزيري، چنانچه محكوم عليه از درخواست تجديد نظر خـواهي  

در خصـوص چـك بلامحـل نيـز در     . انصراف بدهد، نسبت به تخفيف اقدام مي شـود 

صورت اعلام رضايت شاكي، اجراي حكم موقوف و فقط يك سوم از يك چهارم مبلغ 



  ٢٧

ي اعـم از عـام يـا خـاص     عفو در احكام كيفر. چك از وي به نفع دولت اخذ مي گردد

  .موثر است ولي مبحث عفو در احكام مدني وجود ندارد

  تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت -5

اجراي احكام دادگاه عام است، ولي اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خـاص اسـت   

  .ته شده استو فقط در خصوص اسناد رسمي و چك، آن هم تحت شرايطي پذيرف

مرجع اجراي احكام دادگاه، مامورين اجراء و ضابطين دادگستري مـي باشـند، ولـي    

  .باشد مرجع اجراي اسناد لازم الاجراء، دايره اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك مي

در اجراي احكام ابتدا بايد حكمي صـادر و قطعيـت پيـدا كنـد، سـپس درخواسـت       

در پي آن، از جانب مامورين اجراي تحت امر دادگاه بـه  اجراييه و ابلاغ اجراييه شود و 

موقع اجراء گذاشته شود، ولي در مـورد اجـراء ثبـت از طريـق دفـاتر اسـناد رسـمي و        

  .ازدواج و طلاق و نيز از طريق ادارات ثبت اجراء خواهد شد

موضوع اجراييه دادگاهها عام است و شـامل همـه احكـام قطعيـت يافتـه صـادره از       

ي شود، ولي موضوع اسناد رسمي خاص است و فقط مربوط به مفـاد اسـناد   دادگاهها م

  .رسمي و در حكم اسناد رسمي مي گردد

موضوع رد دادرس در خصوص احكام دادگاهها قابل تصورات وليـدر مـورد دايـره    

در مورد اجـراي احكـام موضـوع سـابقه محكوميـت      . اجراء چنين وصفي وجود ندارد



  ٢٨

شـود و در نتيجـه، موجـب محروميتهـاي اجتمـاعي      كيفري و يـا حقـوقي مطـرح مـي     

  .گردد، ولي در مورد اجراء مفاد اسناد رسمي چنين نيست مي



  ٢٩

  قواعد عمومي - فصل اول

  مقدمات و شرايط اجراء -1-1مبحث 

 1در مـاده  . قانون اجراي احكام مدني پيرامـون مقـدمات اجـراء اسـت     11تا  1مواد 

از احكـام دادگاههـاي دادگسـتري بـه موقـع       اولاً، هيچ حكمي: قانون مزبور آمده است

اجراء گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مـواردي كـه   

  .قانون معين مي كند، صادر شده باشد

ثانياً، احكام دادگاه وقتي اجراء مي گردد كه محكوم له و يـا قـائم مقـام قـانوني وي     

  .كتباً چنين درخواستي نموده باشد

الثاً، احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقـع اجـراء گـذارده مـي شـود كـه بـه        ث

  .محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني و ابلاغ شده باشد

رابعاً، بايد در خصوص احكام اعلامي، ابتداء اجراييه صادر شـود، سـپس بـه موقـع     

. دستور دادگاه است اجراء گذاشته شود، ليكن در خصوص احكام اعلاني صرفاً مستلزم

  .صدور اجراييه و دستور از اختيارات و وظايف دادگاه نخستين است

قـانون اجـراي احكـام مـدني      6خامساً، در تنظيم اجراييه بايد شرايط مقرر در مـاده  

رعايت و به تعداد محكوم عليهم به اضافه دو نسخه تنظيم شود، يك نسخه به محكـوم  

و يك نسخه در پرونده اجرايي قرار مي گيـرد طريـق   عليه، يك نسخه در پرونده اصلي 

  ».ابلاغ برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آيين دادرسي مدني است



  ٣٠

اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت نمايد، اجراييه به قائم  :1نكته 

م عليـه بعـد از ابـلاغ    مقام قانوني او ابلاغ خواهد شد و اگر حجـر و يـا فـوت محكـو    

اجراييه باشد و مفاد اجراييه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بـه قـائم مقـام    

  ).م.د.آ.ق 10ماده (قانوني محكوم عليه اطلاع داده مي شود 

چنانچه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد، دادگاه راساً يا به درخواسـت   :2نكته 

صحيح و يا ابطال، الغاء و يـا اسـترداد مـورد اجـراء اقـدام      هر يك از طرفين نسبت به ت

  .خواهد كرد

  ترتيب اجراء -1-2مبحث 

تنظيم و صدور برگه اجراييه و عمليات اجرايي بر عهده دادگاهي است كه بـدواً بـه   

دعوي رسيدگي كرده است اعم از اينكه حكم در دادگاه تجديد نظـر تاييـد شـده و يـا     

ادر شده باشد و اعم از اينكـه بـه واسـطه عـدم تجديـد      اينكه نقض و حكم ديگري ص

نظرخواهي در مهلت مقرر قطعيت يافته باشد يا اينكه اصولاً غيرقابل تجديد نظـر بـوده   

اگـر  «: قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقـلاب مقـرر مـي دارد    22ماده  2بند . باشد

بهمنظـور اجـراء بـه    راي دادگاه به صورت حكم باشد و حكم مورد تاييـد قـرار گيـرد    

دادگاه صادر كننده حكم اعاده مي گردد و چنانچه حكم را نقض نمايد، راسـاً مبـادرت   

  ».راي صادره قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. به رسيدگي و انشاء راي خواهد كرد



  ٣١

اگـر  «: قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته اسـت  23بند يك ماده 

و دلايل موجود در پرونده باشد آنرا تاييد و جهت اجراء بـه دادگـاه    حكم مطابق قانون

  ».صادر كننده حكم اعاده مي گردد

قـانون تشـكيل دادگاههـاي     21احكام دادگاه بدوي در هفت مورد به موجـب مـاده   

عمومي و انقلاب جهت تجديد نظر به ديوانعالي كشور ارسال مي شد، ليكن ماده فـوق  

بـا  . درسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ گرديده اسـت با وضع قانون آيين دا

چنانچه دادگاه تجديـد  «: قانون آيين دادرسي مدني جديد 358اين وجود، به استناد ماده 

نظر ادعاي تجديد نظرخواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بـدوي را نقـض و راي   

تاييد راي، پرونـده را بـه    مقتضي صادر مي نمايد، در غير اينصورت با رد درخواست و

  ».دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد

در اين قانون در خصوص مرجع صادر كننـده اجراييـه ترتيبـي مقـرر نشـده اسـت،       

: قانون آيين دادرسي مدني كه مقـرر داشـته اسـت    5بنابراين با استفاده از صراحت ماده 

بعهده دادگـاه نخسـتين   اين تكليف در هر حال . صدور اجراييه با دادگاه نخستين است«

در اينكه حكم بدوي عيناً تاييد شده و يا اينكه نقـض و حكـم ديگـري از    . خواهد بود

  .»طرف دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد، فرقي نيست

قانون اجراي احكـام مـدني اجراييـه بوسـيله قسـمت اجـراء        19بنابر صراحت ماده 

مدير اجراء موظـف اسـت   . ته مي شوددادگاهي كه آنرا صادر كرده به موقع اجراء گذاش



  ٣٢

براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل، برگ اجراييه و كليه اوراق درخواستها به ترتيـب  

در آن نگهداري شود، مدير اجراء پس از ابلاغ اجراييه نام مامور اجـراء شـورا در ذيـل    

  )م.ا.ا.ق 23ماده . (اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را بعهده او مي گذارد

مين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلـف اسـت ظـرف مـدت ده روز     ه

مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفـي  

در صورتيكه خود را قـادر  . كند كه اجراي احكام و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايـي خـود را بـه     به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد

  .قسمت اجرا تسليم كند، و اگر مالي ندارد به صراحت اعلام نمايد

هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 

اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده، ليكن براي فرار از آن امـوال خـود را معرفـي    

يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده، به نحوي كه اجراي تمام يـا قسـمتي    نكرده

اي از شصت و يـك روز تـا شـش     از مفاد اجراييه متصور گرديده باشد به حبس جنحه

  ).م.ا.ا.ق 34ماده (ماه محكوم خواهد شد 

محكوم له مي تواند طريق و راهكار اجراي حكم را به مامور اجراء ارايـه دهـد و در   

گام عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمـي توانـد در امـوري كـه از وظـايف مـامور       هن

  ).م.ا.ا.ق 37ماده (اجراست، دخالت نمايد 



  ٣٣

محكوم له و محكوم عليه مي توانند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به 

م قسمت اجراء اعلام دارند اگر محكوم به، عين معين منقول يا غيرمنقول باشـد وتسـلي  

مـواد  (آن به محكوم له ممكن باشد، مامور اجرا عين آنرا گرفته و به محكوم له مي دهد 

و اگر محكوم به، انجام عمل معين باشد و محكوم عليـه از انجـام آن   ) م.ا.ا.ق 42و  40

امتناع كند و انجام آن عمل از شخص ديگري ممكن باشد، محكوم له مي توانـد تحـت   

ص ديگري انجام داده و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بـدون  نظر مامور اجراء و توسط شخ

م .ا.ا.ق 44مـاده  . انجام عمل، هزينه را بوسيله قسمت اجراء از محكوم عليه مطالبه كنـد 

ترتيب اجراي حكم را در صورتيكه عين محكوم به در تصرف شخص ديگـري باشـد،   

  .بيان كرده است

  مامورين اجراء -1-3مبحث 

ده دار عملي كردن مفاد و مندرجات اجراييـه دادگـاه و يـا اداره    كارمند دولت را عه

ثبت اسناد و املاك كشور است در اصطلاح، مامور اجرا گويند و امور مربوط به اجـراء  

زير نظر رياست و مسئوليت دادگاه و مدير اجراء به او واگذار مي گـردد، مـدير اجـراء    

تعداد لازم مامور اجراء دراختيـار دارد   زير نظر رياست دادگاه انجام وظيفه مي كند و به

و اگر مامور اجراء نداشته باشد و يا كافي نباشد، مي تواند بوسيله كاركنـان ديگـر و يـا    

  .ضابطين دادگستري نسبت به اجراء احكام اقدام نمايند



  ٣٤

  وظايف مامورين -الف

  )ابلاغ واقعي، ابلاغ قانوني(ابلاغ اجراييه  -1

  اجراء اجراييه كليه اقدامات راجع به -2

م ظـرف ده روز از تـاريخ ابـلاغ    .ا.ا.ق 4مـاده  (عمليات و اقدامات اجرايي به استناد 

اين اقدامات بسته بـه موضـوع   . اجراييه به محكوم عليه به موقع اجراء گذاشته مي شود

محكوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقيف اموال تا انجام فعل يا تـرك فعـل و   

  .و فروش خواهند بودهمچنين، مزايده 

  مصونيت مامورين اجراء -ب

هرگاه در حين انجام حكم نسبت به مامورين اجراء مقاومت يا سوء رفتار مي شـود،  

مامورين . مي توانند حسب مورد، از مامورين انتظامي براي اجراي حكم كمك بخواهند

ايـن خصـوص   مزبور مكلف به انجام آن مي باشند و اگر انجام ندهند مامور اجـراء در  

صورت مجلسي تنظيم و توسط مدير اجراء براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرسـتاده  

  . مي شود

اگر نسبت به مامور اجراء هنگام انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود، مـامور مزبـور   

صورت مجلس مربوطه را تنظـيم و در صـورتيكه شـهود و مـامورين انتظـامي حضـور       

ا مي رساند و سرانجام، كسانيكه مانع انجام وظيفه مامور اجراء داشته باشند به امضاء آنه



  ٣٥

شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء، مسئول خسارات ناشي از عمـل خـود نيـز    

  )م.ا.ا.ق 17تا  14مواد . (مي باشند

  مسئوليت مامورين اجراء -ج

اسـطه  هرگـاه بـه و  «: 1307قانون اصول تشكيلات عدليه مصـوب   93به استناد ماده 

اقدامات غيرقانوني مامورين اجراء خساراتي بر اشـخاص وارد شـود، مـامورين موافـق     

  ».قانون مجازات به تاديه خسارت محكوم مي شوند

هرگاه به مدعي العموم معلوم شود كـه مـدير يـا    «: اين قانون 92همچنين، طبق ماده 

، فوراً از محكمه كه مامور اجراء وجوهي را كه در نزد او امانت بوده، تفريط كرده است

او را تا وقتيكـه وجـوه تفـريط    ) بازداشت(مامور در نزد آن ماموريت دارد قرار توقيف 

شده پرداخت شود، تقاضا خواهد كرد، بعلاوه به محكمه صالحه جلب و موافق قـانون،  

  .»مجازات خواهد شد

  موارد رد مامورين اجراء -د

  :قانون اجراي احكام مدني عبارتند از 18موارد رد مامورين اجراء به استناد ماده 

  .امر اجراء راجع به همسر آنها باشد -1

امر اجراء راجع به اشخاصي باشد كه مدير يا مامور اجراء با آنان قرابت نسبي يـا   -2

  .سببي تا درجه سوم دارد

  .مدير يا مامور اجراء قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد -3



  ٣٦

اجراء راجع به كساني باشد كه بين آنـان و مـدير يـا مـامور اجـرا يـا       وقتيكه امر  -4

همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است و اگر در آن حوزه مدير يا مامور ديگري 

نباشد، اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر و يا توسـط نيـروي انتظـامي و    

  .ضابطين دادگستري بعمل خواهد آمد

  نسبت به اقدامات مامور اجراء) شكايت(اعتراض  -هـ

اعتراض به اقدامات اجرائي توسـط   -1: مقصود از شكايت در اينجا به دو معنا است

اعتراض و شكايت نسبت به اعمال مجرمانه مامور كه ارتباط مسـتقيم   -2مامور است و 

  .با اقدامات اجرائي داشته باشد

رسيدگي به اعتراض «: 1307صوب قانون اصول تشكيلات عدليه م 92و  91در ماده 

و يا شكايت در خصوص تخلفات اداري مامور و همچنين، رسيدگي به جـرايم مـرتبط   

با امور اجرائي مثل اينكه مامور اجراء وجوهي را كه در نزد او امانت بوده، تفريط كـرده  

آن ماموريـت داشـت، لـيكن      اي بود كه مـامور در نـزد   و مانند آن، بعهده همان محكمه

  :مروز مي توان موضوع را به سه بخش تقسيم كردا

در خصوص جرايم طبيعتاً در سيستم قبلي دادسرا رسيدگي مقدماتي مي نمـود و   -1

در سيستم فعلي دادگاه عمومي محل وقوع جرم كه مي تواند همان دادگاه عمومي ديگر 

  .باشد و با احياء دادسرا كماكان عمل خواهد شد

  .به تخلفات اداري معرفي خواهد شد در خصوص تخلفات اداري -2



  ٣٧

در مورد اموري از قبيل اعتراض به نحوه ابـلاغ اجراييـه و اعتـراض نسـبت بـه       -3

صحت آن و همچنين، اعتراض راجع به توقيف و صورت برداري و تشـريفات مزايـده   

و غيره و اين امور بعهده همان دادگاهي است كه مامور تحـت امـر او اقـدام بـه ايفـاء      

از اينرو بهتـر اسـت از اسـتخدام لفـظ شـكايت در مـورد اقـدامات        . ي نمايدوظايف م

  .مامورين اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مامور اجراء را به كار برد

  )م.ا.ا.ق 168تا  158مواد (هزينه هاي اجراء  -1-4مبحث 

راء هزينه عبارت از مالي است كه براي بردن سـود مصـرف مـي شـود و هزينـه اج ـ     

عبارت از كليه مخارجي است كه محكوم له براي جريان عمليات اجرائي و وصـول بـه   

موضوع اجراييه در حدود مقررات و بطور متعارف پرداخته است ماننـد هزينـه آگهـي،    

  …دستمزد كارشناس و هزينه حفاظت اموال توقيف شده و

پنج درصـد   -1: ازهزينه هاي اجرايي عبارتست «: م مقرر داشته است.ا.ا.ق 158ماده 

در دعـاوي  . مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصـول مـي شـود   

مالي كه خواسته وجه نقد است، حق اجراء به ماخذ بهاي خواسـته كـه در دادخواسـت    

تعيين و مورد حكم قرار گرفته، حساب مي شود، مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري بـراي  

  .»خواسته معين نموده باشد

هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و  -2

  .كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و مانند آن



  ٣٨

حـق  «: مقرر داشـته اسـت   1319قانون لايحه قانون اجراي احكام، مصوب  366ماده 

در » .اجراء عبارت است از عشر قيمت محكوم به كه از محكوم عليه گرفتـه مـي شـود   

مواردي كه محكوم به وجه نقد است، مناط تعيين حق اجـراء قيمـت خواسـته خواهـد     

  .بود، مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي محكوم به معين كرده باشد

اگر محكوم به وجه نقـد باشـد حـق اجـراء هـم      : م مقرر داشته است.ا.ا.ق 161ماده 

ع اقـدامات اجرايـي راسـاً    هرگاه محكـوم لـه بعـد از شـرو    . ضمن آن وصول مي گردد

محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر به پرداخت حـق اجـراء نشـود،    

حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي گـردد، در ايـن   

صورت هزينه هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه لازم باشد از صندوق 

  .شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مي گردددادگستري پرداخت 

در تخليه مورد اجاره غيرمنقول، صدي ده اجاره بهاي سه «م .ا.ا.ق 159به استناد ماده 

ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريـال تـا پـنج    

  .»هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي شود

پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييـه برعهـده محكـوم    

عليه است، در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي بـراي اجـراي حكـم    

حق اجراء بايد بلافاصله، پـس از وصـول   . بدهند، نصف حق اجراء دريافت خواهد شد



  ٣٩

ستري توديع، يك نسخه آن را به محكـوم  در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگ

  .عليه، نسخه ديگر پيوست پرونده شود

در صورتي كه محكوم به بيست هزار ريال و يا كمتر باشد، حق اجـراء بـه آن    :نكته

تعلق نخواهد گرفت، همچنين اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد، مگر اجراي موقت 

  ).م.ا.ا.ق 164و  160مواد (حكم منتهي به اجراي قطعي حكم گردد 

  مرور زمان -1-5مبحث 

هرگـاه از تـاريخ صـدور    «: قانون اجراي احكام مدني مقـرر داشـته اسـت    168ماده 

اجراييه پيش از پنج سال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيـب نكـرده باشـد،    

بل در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قا. اجراييه بلا اثر تلقي مي شود

محكوم له مي تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايـد  . وصول نخواهد بود

  .»ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت مي شود

در رابطه با تاثير مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجـراي احكـام مـدني    

لايحـه قـانوني    362در مـاده  ( حكمي نيامده است، ولي در قانون سـابق  1356مصوب 

منظـور  (مرور زمان مذكور در دو مـاده فـوق   «: آمده بود) 1319اجراي احكام، مصوب 

  . »نسبت به معسر از تاريخ تمكن او جاري مي شود) 361و  360مواد 

اداره حقوقي دادگستري در پاسخ اين سوال  6/3/63تاريخ  1094/7در نظريه شماره 

محكوم له عمليات اجرايي را تعقيب نمي كنـد، مشـمول مـرور     كه آيا اجراييه هايي كه



  ٤٠

اولاً در صورت صدور حكـم مـدني و قطعيـت    «: زمان مي شود يا نه؟ چنين آمده است

آن، اگر محكوم له درخواست صدور اجراييه نموده باشد و اجراييه صادر شده باشد بـه  

اه از تـاريخ  هرگ ـ 1356قانون اجـراي احكـام مـدني مصـوب      168صراحت مفاد ماده 

صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم له عمليات اجرايي را تعقيـب نكـرده   

باشد، اجراييه بلااثر تلقي مي شود و محكوم له مـي توانـد مجـدداً درخواسـت صـدور      

  .»اجراييه نمايد

 28و مستفاد از ماده  1323قانون اعسار، مصوب  34ثانياً، احكام مدني بموجب ماده 

اصولاً مشمول مرور زمان نمي شود، مگـر   1356روابط موجر و مستاجر مصوب  قانون

قـانون   28در مواردي كه قانون صراحتاً تعيين تكليف كرده باشد ماننـد مقـررات مـاده    

  .»1356روابط موجر و مستاجر مصوب 

  اقسام اجراء -1-6مبحث 

ز تحقـق  اجراي حكم به معناي اخص عبارتسـت ا : اجراي حكم به معناي اخص -1

بخشيدن مدلول حكم از قبيل گرفتن محكوم به از محكوم عليه و دادن آن به محكوم له 

اگر حكم راجع به تخليه باشد و تنظيم سند اگر حكم راجع به تنظـيم  . و يا تخليه ملك

  .سند باشد و مانند آن



  ٤١

تا  عبارت از اقدام به عمليات اجرايي از ابلاغ اجراييه: اجراي حكم به معناي عام -2

مرحله تحويل مال به محكوم له است، بعبارت ديگر تفاوت اجراي حكم به معني عـام  

  .با خاص در اين است كه در مفهوم عام ابلاغ اجراييه نيز وجود دارد

اجراي احكام در مورد تخليه بنابراين كه محل مـورد اجـاره   : اجراي حكم تخليه -3

و همچنين بنابراين كه تاريخ قرارداد بوده باشد،  …تجاري، مسكوني، اداري سازماني و

  .به بعد بوده باشد متفاوت است 1376و يا از تاريخ  1376تا  1356اجاره بين سالهاي 

پس از قطعيت حكم، برگ اجراييه به تعداد محكـوم عليـه   : اجراي حكم خلع يد -4

به اضافه دو نسخه تنظيم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفـاد حكـم توسـط محكـوم     

  .يه، مامور اجراء آنرا به موقع اجراء مي گذاردعل

تنظيم سند ممكن است مربوط به سند انتقال باشد و : اجراي حكم به تنظيم سند -5

يا مربوط به تنظيم سند اجاره و يا يكي از عقود بوده باشد، در هر حال پس از قطعيـت  

اد حكم توسـط  حكم و صدور اجراييه و ابلاغ آن به محكوم عليه در صورت اجراي مف

محكوم عليه موضوع تمام خواهد شد، ولي اگر محكـوم عليـه از حضـور در دفترخانـه     

تنظيم سند انتقال و يا اجاره امتناع كرد چون اجراي چنين تعهدي از آثار ناشي از عقـد  

از اجراي مفـاد  ) محكوم عليه(است و قائم به شخص متعهد نمي باشد، با امتناع متعهد 

مور اجراء نمايندگي اعطاء تا از جانـب شـخص ممتنـع در دفترخانـه     حكم دادگاه به ما

  .را امضاء نمايد …حاضر و سند انتقال و يا سند اجاره و



  ٤٢

  اجراي حكم ابطال سند -6

  :ابطال سند به چند شكل ممكن است

  ابطال سند سجلي -الف

  ابطال سند مالكيت -ب

اين ضـرورتي بـه صـدور    در هر دو مورد چون حكم دادگاه جنبه اعلاني دارد، بنـابر 

  .اجراييه نمي باشد

  اجراي حكم به تسليم سند -7

  :حكم مبني بر تسليم سند در سه حالت قابل تصور است

  .ساير اسناد رسمي و يا تجارتي -ج. سند سجلي و نكاحيه -ب. سند مالكيت -الف

در فرض اول كه مفاد حكم دلالت بر استرداد سند مالكيت دارد، اجـراء ايـن حكـم    

در فـرض دوم  . نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك خواهد بود 120ماده  3بق تبصره مطا

و سوم در صورت استرداد عين سند موضوع حكم، مراتب صـورت مجلـس و تحويـل    

محكوم له مي گردد، در غير اينصورت با ذكر مشخصات سند ثبت به صـدور المثنـي و   

  .بلااعتبار دانستن آن اعلام مي گردد



  ٤٣

  حكم در منقول و غيرمنقولاجراي  -8

باشد، پس از صدور اجراييه و قيد ) منقول و يا غيرمنقول(اگر محكوم به، عين معين 

مشخصات دقيق موضوع حكم، مامور اجراء بايد آن را از محكـوم عليـه گرفتـه و طـي     

  .صورت مجلس به محكوم له بدهد

ت و چنانچه نياز بـه  اگر براي تسليم آن هزينه هاي لازم باشد بعهده محكوم عليه اس

مهلت باشد، مامور اجرا مهلت معقولي خواهد داد و در صورتيكه شخص ثالثي مـدعي  

قانون آيين دادرسـي مـدني،    424حقي نسبت به آن باشد، اعتراض ثالث به استناد ماده 

در مواردي كه جبران ضـرر  . موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد 1379مصوب 

حكم ممكن نباشد، دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالـث، بـه    و زيان ناشي از اجراي

درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب، قرار تاخير اجـراي حكـم را بـراي    

  .مدت معين صادر مي كند

قانون آيين دادرسـي   165قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده  333مستفاد از ماده 

ضوع حكم زراعت شده باشد محكـوم لـه مخيـر    مدني جديد، در صورتيكه در ملك مو

است، قيمت زراعت را پرداخته و ملك خود را تصـرف كنـد و يـا تـا پايـان برداشـت       

محصول منتظر مانده و اجرت المثل آنرا دريافت دارد و يا كلاً، محروم كردن زراعت و 

  .اصلاح آثار تخريبي آن را بخواهد



  ٤٤

شمول ندارد، ولي منعي در استفاده از مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا 

اگر عين معين موضوع حكـم قيمـي باشـد و محكـوم     . تخيير در ما نحن فيه نمي باشد

عليه از استرداد آن امتناع كند، قيمت روز اجراي حكم از او گرفته مي شود و اگر مثلـي  

يـد آخـرين   باشد بايد مثل آن از محكوم عليه گرفته شود و اگر از ماليت افتاده باشـد با 

  ).قانون مدني 312و  308مواد (قيمت آن را بدهد 



  ٤٥

  اجراي حكم در مورد دين -9

در خصوص اين احكام بايد ابتدا، صدور اجراييه را درخواست و پس از آن، اجراييه 

  .صادر و مراحل اجراء طي شود

  اجراي حكم راجع به اعسار -10

  .جنبه اعلاني دارد و نياز به اجراييه نيست

  راي حكم نسبت به دولت و شهردارياج -11

احكام نسبت به دولت و شهرداري جنبه اعلانـي دارد و نيـاز بـه اجراييـه نيسـت و      

  .صرفاً نامه اي جهت اجراء نوشته مي شود

  اجراي حكم نسبت به شخص ثالث -12

حكم علي الاصول نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها نافذ است مگر در مـورد  

  .ي، معهذا در خصوص اشخاص ثالث نياز به صدور اجراييه نيستاحكام اعلان

  اجراي حكم ورشكستگي و اجراي حكم نسبت به تاجر ورشكسته -13

اين حكم در حوزه هاي قضايي كه اداره تصفيه امور ورشكسـتگي شـده باشـد، بـه     

محض صدور، حكم ورشكستگي به اداره مذبور ارسـال مـي گـردد و در حـوزه هـاي      

اره تصفيه امور و شكستگي تشكيل نشده اسـت، بـا تعيـين مـدير تصـفيه،      قضايي كه اد

  .اقدامات اجرايي توسط وي انجام مي پذيرد



  ٤٦

  اجراي حكم مدت فرضي -14

  .اين حكم جنبه اعلاني دارد و نيازي به صدور اجراييه ندارد

  اجراي حكم طلاق -15

 ـ . حكم طلاق علي الاصول، نياز به اجراييه ندارد ه دفترخانـه ازدواج،  ليكن دادنامـه ب

  .نمايد طلاق ارسال و دفترخانه مزبور نسبت به انجام مفاد آن وفق مقررات اقدام مي

  اجراي حكم فسخ نكاحيه -16

  .اين حكم نيازي به درخواست و صدور اجراييه ندارد

  اجراي حكم غيابي -17

 ـ    ابر حسب مورد و با توجه به موضوع حكم در مواردي كه نياز بـه اجراييـه باشـد بن

  .تقاضاي محكوم له اقدام خواهد شد

  اجراي حكم راجع به مصادره اموال -18

  .اين نوع احكام توسط اجراي احكام دادگاه انجام مي پذيرد



  ٤٧

  در توقيف اموال محكوم عليه -فصل دوم

  )قانون اجراي احكام مدني 59تا  49مواد (مقررات عمومي  -2-1مبحث 

  :توقيف بر دو نوع است

  امينيتوقيف ت -الف

  توقيف اجرايي -ب

توقيف تاميني، عبارت از توقيفي است كه براي حفظ حق خواهان يا محكوم له و يا 

در مورد محاكمات فوري براي حفظ حق اشخاص ذينفع بعمل مي آيد و مدعي عليه يا 

محكوم عليه بطور موقت، از تصرف در مال خود ممنوع مي شود تا در خصوص مورد، 

  .به جهتي قرار تامين مرتفع شود حكم صادر گردد و يا

توقيف اجرايي، آن است كه امـوال محكـوم عليـه بـراي فـروش و اداء محكـوم بـه        

  .توقيف مي شود

در توقيف اجرايي، محكوم عليه بايد مـالي را كـه بـراي فـروش و اداء محكـوم بـه       

 مناسب است، معين نمايد، ولي در توقيف تاميني تعيين اموال بـراي توقيـف بـا تقاضـا    

مالي كه توقيف مي شود بايد قابل تقويم و متعلق به محكـوم عليـه   . كننده توقيف است

  .باشد

در صورتي كه محكـوم  «: 1356قانون اجراي احكام مدني، مصوب  49به استناد ماده 

عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجراء ننمايد يـا  



  ٤٨

راي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند مالي از او تامين و قراري با محكوم له براي اج

توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل 

  .»محكوم به توقيف گردد

مامور اجراء پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيـف امـوال محكـوم    

اجرايي نموده و اگر اموال وي در حـوزه دادگـاه   عليه به ميزان محكوم به و هزينه هاي 

ديگري باشد، توقيف آن را از قسـمت اجرايـي دادگـاه مـذكور بـه نيابـت درخواسـت        

اگر مال توقيف شده بيشتر از ارزش محكوم به باشد و قابـل تجزيـه نيـز    . خواهد نمود

ن به ميـزان  اگر مال غير منقولي باشد بطور مشاع، از آ. نباشد، تمام آن توقيف مي گردد

چنانچه مال توقيف شده تكافوي محكوم بـه را ننمايـد،   . محكوم به توقيف خواهد شد

  .در اينصورت نسبت به توقيف به نسبت اموال اقدام خواهد شد

محكوم له و محكوم عليه مي توانند يك بار تقاضاي تبديل مال توقيـف شـده را تـا    

ط بر اينكه مال پيشنهادي از حيث قبل از شروع عمليات راجع به فروش بنمايند، مشرو

م اموال زير قابـل  .ا.ا.ق 65با اين وجود، طبق ماده . ارزش و سهولت فروش كمتر نباشد

  :توقيف نمي باشند

لباس، اشياء و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكـوم عليـه و خـانواده او     -1

  .لازم است

  .و خانواده او لازم استآذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه  -2



  ٤٩

  .وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان -3

اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي باشند، ماننـد   -4

  .قانون مدني 17وسايل اختصاص يافته براي كشاورزي، موضوع ماده 

تصنيفات، تاليفات و ترجمه هايي كـه هنـوز بـه چـاپ نرسـيده، بـدون رضـاي         -5

مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان 

  )م.ا.ا.ق 65تبصره ذيل ماده (

  موارد رفع توقيف -2-2مبحث 

 58ه مـاد (در صورت تاديه محكوم به و خسارات قانوني توسـط محكـوم عليـه     -1

  )م.ا.ا.ق

  )م.ا.ا.ق 178ماده (در صورت تراضي متداعيين و تنظيم سازش نامه  -2

  .هرگاه پس از قطعيت در اثر فرجام خواهي دادنامه فرجام خواسته نقض شود -3

  .هرگاه حكم مورد اعاده دادرسي در اثراعاده دادرسي نقض گردد -4

لثـه را وارد تشـخيص و آن   هرگاه در اثر دعوي اعتراض ثالث دادگاه اعتـراض ثا  -5

  .قسمت را كه مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض نمايد

ال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنهـا متناسـب بـا هزينـه نگهـداري      .امو :نكته اول

نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هـاي مربـوط بـه صـندوق     

مامور اجراء آنها را در همان محـل يـا   در مورد ساير اموال، . دادگستري سپرده مي شود



  ٥٠

قـانون   45مـاده   3و  2بنـد  (محل مناسب ديگري نگهداري و يا به حـافظ مـي سـپارد    

  ).اجراي احكام مدني

اگر محكوم به، عين معين باشد عيناً و اگر تلف شده باشـد قيمـت آن بـه     :نكته دوم

محكـوم بـه قابـل     تراضي و در صورت عدم توافق، توسط دادگاه تعيين مي شود و اگر

  ).م.ا.ا.ق 46ماده (تقويم نباشد، محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه كند 

  در توقيف اموال منقول -2-3مبحث 

همانطور كه قبلاً ذكر شد، مال منقول عبارت از مالي است كه قابليت نقـل از محلـي   

اصـولاً  . ارد آيدبه محل ديگر را داشته باشد، بدون اينكه به خود و يا محل آن خرابي و

مامور اجراء بايد قبل از اقدام به توقيف، محكوم عليه را از اقدام خـود مطلـع نمايـد و    

محكوم عليه نيز مي تواند در موقع توقيف حاضر شده و يـا نماينـده بفرسـتد و امـوال     

خود را معرفي نمايد، ليكن چنانچه محكوم عليه در محل حاضر نبوده و يا حضـور وي  

و يا باعث از بين رفتن مال گردد، مامور اجراء مي توانـد، قبـل از اطـلاع    موجب تاخير 

محكوم عليه اقدام به توقيف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محكـوم عليـه اطـلاع    

  .دهد

مامور اجراء در صورت امكان، دو نفر شاهد يا معتمدين محلي را بـراي حضـور در   

عدم حضـور محكـوم لـه و محكـوم عليـه و      موقع توقيف همراه مي برد، با اين وجود 

  .شهود مانع از اجراء توقيف نخواهد بود



  ٥١

  :مامور اجراء در موارد زير بايد همراه نماينده مدعي العموم اقدام نمايد

هرگاه درب منزل و يا محلي كه مال منقول در آن است قفل بوده و محكوم عليه  -1

  .از باز نمودن آن امتناع نمايد

  .عليه حضور نداشته باشد هرگاه محكوم -2

قبل از توقيف اموال منقول بايد صورتي كه مشتمل بر وصـف كامـل امـوال از قبيـل     

در مـورد  . نوع، عدد، وزن، اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد، تنظـيم گـردد  

طلا و نقره، عيار آنها و در مورد جواهرات، اسامي و مشخصات آنها و در مورد كتـاب،  

تاب، مولف، مترجم خطي يا چاپي با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در مورد تصوير نام ك

و در مصنوعات، سـاخت و  ) اگر معلوم باشد(و پرده نقاشي، خصوصيات و اسم نقاش 

مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلـغ  

و خصوصـياتي كـه معـرف كامـل مـال       اسمي آن و بطور كلي، در هر مورد مشخصات

  .باشد، نوشته شود

در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشـته شـود و بـه امضـاء     

مامور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محكـوم لـه يـا محكـوم عليـه،      

يه له و يا محكوم عل به تقاضاي هر يك از محكوم. مراتب در صورت فوق قيد مي گردد

  .رونوشت گواهي شده از صورت اموال به آنها داده مي شود



  ٥٢

اگر شخص يا اشخاص ثالثي نسبت بـه امـوال توقيـف شـده مـدعي حقـي شـوند،        

مشخصات وي و خلاصه اي از اظهارات او در صورت اموال قيد مـي شـود، همچنـين    

و در است اگر هر يك از طرفين ايراد كارشناس ارزياب اموال منقول به تراضي طـرفين  

صورت عدم تراضي و يا عدم حضور طرفين، مامور اجراء از بين كارشناسان رسـمي و  

  .در صورت نبودن كارشناس رسمي، از خبره جهت ارزيابي استفاده مي نمايد

اگر در هنگام توقيف دسترسي به ارزياب نباشد، قيمتي را كه محكوم له تعيين كـرده  

تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد  ملاك عمل خواهد بود وي بلافاصله نسبت به

پس از اعلام نظر كارشناس ارزياب، هر يك از طرفين مـي توانـد ظـرف سـه روز     . شد

نسبت به آن اعتراض نمايد، در اين صورت قيمت مال با تعيين هيات كارشناس معـين  

  . مي گردد

ن حق الزحمه كارشناس ارزياب توسط مامور اجـراء معـين مـي شـود و پرداخـت آ     

بعهده محكوم عليه است و در صورت اعتراض به نظريه كارشناس ارزيـاب، پرداخـت   

  .دستمزد هيات كارشناسي بعهده معترض است

اموال توقيف شده در محل استقرار حفظ و نگهداري مي شود، مگر آنكـه جابجـايي   

اموال توقيف شده به شخص حـافظ كـه بـه تراضـي طـرفين تعيـين       . آن ضروري باشد

پرده خواهد شد و در صورت عدم تراضي، مامور اجراء آن را به فـرد مـورد   شود، س مي



  ٥٣

اعتماد مي سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنهـا در صـورت اقتضـاء در يكـي از     

  .بانكها به امانت گذاشته مي شود

شخص حافظ مي تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود، مدير 

حـافظ  . تاديه اجرت حافظ بعهده محكوم عليه اسـت . را تعيين مي نمايداجراء ميزان آن

نسبت به اموال توقيف شده، امين محسوب است و حـق اسـتفاده از آن را نـدارد و در    

صورت تعدي و تفريط، مسئول جبران خسارت است و در اين صـورت، حـق مطالبـه    

  .اجرت هم نخواهد داشت

اين منافع در . اشد بايد حساب منافع آنرا بدهداگر اموال توقيف شده منافعي داشته ب

و در صورتي كه حـافظ  ) م.ا.ا.ق 103مستفاد از ماده (اصل، متعلق به صاحب مال است 

نخواهد و يا نتواند اموال توقيف شده را نگهداري كند و يا اوضاع و احوال تغييـر او را  

  .ايجاب كند پس از تصويب دادگاه، حافظ ديگري معين خواهد شد

اگر مالي از محكوم عليه نزد شخص ثالثي اعم از حقيقي يا حقوقي باشد، توقيف آن 

بلامانع است، در اين صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وي نبايد مـال يـا طلـب    

توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و بايد مطابق دستور مدير اجراء عمل نمايـد و در  

 95تا  87مواد . (به محكوم له خواهد بود صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده

  )م.ا.ا.ق



  ٥٤

  در توقيف اموال غيرمنقول -2-4مبحث 

مال غير منقول، عبارت از مالي است كه نتوان آنرا از محلي بـه محـل ديگـر منتقـل     

اگـر  ). م.ق 12مـاده  (نمود، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمـل انسـان   

وم به امتناع نمايد، چنانچه مال غيرمنقول از وي گرفته شـود،  محكوم عليه از اداي محك

اجراء بنابر تقاضاي محكوم له آن مال را توقيـف و مراتـب را بـه طـرفين و اداره ثبـت      

اداره ثبت چنانچه ملك توقيف شده بنام محكـوم عليـه   . اسناد محل فوراً اطلاع مي دهد

ر جريان ثبت نباشد، در دفتر املاك باشد، مراتب توقيف را در دفتر ثبت املاك و اگر د

  .بازداشتي و پرونده ثبتي قيد و در غير اينصورت، فوراً به اطلاع اجراء مي رساند

اگر مال غير منقول سابقه ثبتي نداشته باشد، توقيف آن زماني جايز است كه محكوم 

عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا بموجب حكم نهـايي مالـك شـناخته شـده     

اگر حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده، ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد، . باشد

. توقيف آن جايز است، ولي ادامه عمليات اجرايي منوط به صدور حكـم نهـايي اسـت   

ممكن است بجاي خود ملك، عوايد مال غيرمنقول توقيف شود به شرط اينكه، اولاً بـه  

ينه اجرايي را داشته باشد، ثانيـاً محكـوم عليـه    تشخيص دادگاه تكافوي محكوم به و هز

  .حاضر به پرداخت عوايد به ازاي محكوم به باشد

) م.ا.ا.ق 103مـاده  (توقيف حال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي گـردد  : نكته

آيـين دادرسـي    257تا  254و توقيف عوايد و محصول املاك و باغات با رعايت مواد 
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از محصول «: آيين دادرسي مدني جديد صورت مي پذيرد 127و  126مدني سابق و يا 

آوري  اگر محصول جمـع . املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود

  . شده باشد، مامور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد

هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد، برداشت آن خواه دفعتاً و يـا بـه دفعـات بـا     

خوانده مكلـف اسـت مـامور اجـراء را از زمـان      . ضور مامور اجراء بعمل خواهد آمدح

مامور اجـراء حـق هيچگونـه دخالـت در امـر برداشـت       . برداشت محصول مطلع سازد

فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مـي شـود، حضـور    . محصول را ندارد

برداشـت محصـول حـق حضـور     خواهان يا نماينده او نيـز در موقـع   . پيدا خواهد كرد

  .خواهد داشت

محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بـدون رعايـت تشـريفات بـا     

تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده و وجـه حاصـل در حسـاب سـپرده دادگسـتري      

مامور اجراء بايـد پـس از توقيـف نسـبت بـه تنظـيم صـورت امـوال         . توديع مي گردد

اقدام و نسخه اي از آنرا به محكوم عليـه ابـلاغ نمايـد تـا اگـر       غيرمنقول توقيف شده،

مـدير اجـراء بـه    . اعتراضي داشته باشد ظرف يك هفته بطور كتبي، به اجراء تسليم دارد

اعتـراض، رسـيدگي و در صــورت وارد بـودن اعتــراض، نسـبت بــه اصـلاح صــورت      

قول موارد زير مشخصات مال توقيف شده اقدام خواهد نمود و در صورت اموال غيرمن

  :بايد قيد شود
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  .تاريخ و مفاد ورقه اجراييه -1

  .محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است -2

وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات كامل و اينكه مشاع است يا مفروز و آيـا   -3

  اشخاص ديگري نسبت به آن حقي دارند يا خير و اگر حقي دارند نوع آن؟

  .جاورين آنحدود اربعه ملك و م -4

  .ذكر مساحت ملك بطور دقيق يا تقريبي -5

  .ساير اطلاعلات راجع به وضع ملك -6

اگر خانه اي توقيف شده است نوع مصالح استفاده شده، طول و عـرض، تعـداد    -7

  .اتاق و انباري و زير زمين و ساير مشخصات از قبيل كابينت و غيره

ل غيرمنقـول مـي رود يـك نفـر     مامور اجراء وقتي براي صـورت بـرداري مـا    :نكته

پـس  . كارشناس اموال غيرمنقول براي تعيين مشخصات و تقويم ملك به همراه مي برد

از ارزيابي ملك توقيف شده به مالك يا متصرف تحويل مي گردد تا به همان كيفيت در 

  . زمان مقرر تحويل دهد

اگـر وجـه نقـد     اگر عوايد مال توقيف شده وجه نقد باشد به اجراء تسليم مي گردد،

نباشد نزد شخص اميني بتراضي و يا توسط مامور اجراء سپرده مي شود و سرانجام مال 

  .م بفروش رسيده و استيفاء دين بعمل خواهد آمد.ا.ا.ق 145تا  137مزبور مطابق مواد 
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  در توقيف حقوق مستخدمين -2-5مبحث 

و شركتهاي دولتي  از حقوق و مزاياي كاركنان دولت و سازمانها و موسسات وابسته

و شهرداريها و بانكها، شركتها و بنگاههاي خصوصي و مانند آنهـا در صـورتيكه داراي   

در صورتيكه طلـب  . زن يا فرزند باشند ربع، والاثلث توقيف و به طلبكار داده مي شود

محكوم له بايد از حقوق و مزاياي محكوم عليه استيفاء شود، مدير اجراء مراتـب را بـه   

ربوط ابلاغ و رئيس و يا مدير سازمان و موسسـه مكلـف اسـت از حقـوق و     سازمان م

  . مزاياي محكوم عليه كسر و به قسمت اجراء بفرستد

توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مـالي از محكـوم عليـه    

  .معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد

هسستند، توقيف نمي شود و همچنين توقيـف   حقوق و مزاياي نظاميان كه در جنگ

م جـايز  .ا.ا.ق 96و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفـه افـراد موضـوع مـاده     

  .است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد

مجاز به توقيف حقوق و مزاياي كاركنـان و مسـتخدمين نبـوده و    ) تاميني(درتوقيف 

  .، امكان توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين وجود دارد)اجرايي(قيف فقط در تو

جهت اجراي حكم از راه توقيـف حقـوق و مزايـاي كاركنـان دولتـي و موسسـات       

  . وابسته به دولت نبايد از بانك استعلام شود
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چون تشخيص ثلث و ربع براي بانك بواسطه متغير بودن آن ممكن نيست، از اينـرو  

ط ابلاغ تا نسبت به احتساب و كسـر اقـدام شـود، البتـه ايـن مـانع از       بايد به اداره مربو

  .توقيف موجودي در حساب محكوم عليه نمي باشد
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  شرح موادي از قانون اجراي احكام: فصل سوم

تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقـول و   -121ماده  -1-3

  .غيرمنقول

  :شرح

ل از فصل ششم قانون به بيان مقـررات راجـع بـه تـامين     قانونگذار در مبحث او -1

مقصود از تامين در اين قانون را بيـان داشـته در    121خواسته پرداخته است اما در ماده 

حاليكه مقصود او از بيان مفهوم تامين، تاميني است كه در مبحث اول از فصل ششـم از  

بارت از توقيف مال منقـول  آن بحث كرده است و شايسته بود تامين در اين مبحث را ع

اين اشكال را مي توان اينگونه برطرف نمود كـه بـه هـر حـال     . يا غيرمنقول مي دانست

فصل ششم و مبحث اول از اين فصل جزئي از قانون است و بـديهي اسـت منظـور از    

تامين در اين قانون تاميني است كه در فصل مربوطه بيان شده است و فرقي نمـي كنـد   

ع به تامين را مربوط به مبحث اول از فصل ششم بدانيم يـا مربـوط بـه    كه مقررات راج

  .قانون كه فصل ششم نيز جزئي از آن است

تامين عبارت از توقيف مال منقول يا غيرمنقول دانسته شـده اسـت    121در ماده  -2

در حاليكه تامين در همه جا به اين معنا نيست و ممكن است قرار تـامين صـادر بشـود    

. اجراء مالي از شخصي كه تامين عليـه او صـادر شـده اسـت توقيـف ننمايـد       اما مامور

اين قانون قرار تامين عليه خواهان صادر مي شود ولي مالي از  109بعنوان مثال در ماده 



  ٦٠

خواهان توقيف نمي شود و در نتيجه قرار تاميني كه صادر مي شود اين خواهان اسـت  

يت دهد يا بـه صـدور قـرار رد دادخواسـت     كه به سپردن تامين به صندوق دادگاه رضا

  .وي

ممكن است در پاسخ به اين ايراد گفته شود كه به هر حال سپردن وجه بـه صـندوق   

اين پاسخ صحيح به نظر نمي رسد زيـرا در تـاميني كـه    . دادگاه نوعي توقيف مال است

كـه  صادر مي شود مامور اجراء اموالي از خواهان توقيف نمـي نمايـد بل   109طبق ماده 

اين خواهان است كه براي اجـراي دسـتور دادگـاه مبلغـي بـه صـندوق دادگـاه امانـت         

گذارد و همانند موردي كه صدور قرار تامين اموال عليه خوانده نيز مستلزم پرداخت  مي

خسارت احتمالي است كه اين پرداخت نيز به منزله توقيـف مـال نمـي باشـد هرچنـد      

  .ستفاده از آن نمي باشدخواهان بدون دستور دادگاه قادر به ا

آنچه كه عبارت است از توقيف كردن اموال منقول و غيرمنقـول، اجـراي تـامين     -3

است نه خود تامين و با صرف صدور قرار تامين توقيف مال محقـق نمـي گـردد مگـر     

آنچـه    قرار تامين نيسـت بلكـه تـامين كـردن     121اينكه بگوئيم منظور از تامين در ماده 

  .صادره بر آن امر شده است است كه در قرار

تامين را توقيف مال دانسته است در حاليكه ممكن است مالي توقيـف   121ماده  -4

نشود بلكه حقي توقيف گردد كه قابل تقويم به پول باشد و در عـين حـال فاقـد تمـام     

  .مانند حق انحصاري استفاده از علامت تجارتي ثبت شده. عناصر مال باشد
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خواسته، عين معين بوده و توقيـف آن ممكـن باشـد، دادگـاه      اگر -122ماده  -2-3

  .نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد

  :شرح

مطابق اين ماده اگر خواسته عين معين باشد دادگاه مجاز نمي باشد مال ديگـري   -1

را به عوض آن توقيف كند مشروط بر اينكه توقيف مال مورد نظر خواهان كه در قـرار  

بعنوان مثال شخصي با مراجعـه بـه دادگـاه اعـلام     . ن نيز نام برده شده، ممكن باشدتامي

نمايد اتومبيلي را به رسم امانت نزد خوانده گـذارده و چـون خوانـده از تحويـل آن      مي

دادگـاه بـا رسـيدگي لازم و احـراز شـرايط      . امتناع مي كند، تقاضاي توقيف آن را دارد

پس از صدور قرار، دادگاه . مبيل مذكور را صادر مي كندتامين، قرار تامين و توقيف اتو

مجاز نخواهد بود به دايره اجرا دستور دهد كه بـه جـاي اتومبيـل معـادل قيمـت آن از      

  .اموال ديگر خوانده توقيف شود

ممكن است خواهان از دادگاه تقاضا كند كه قـرار توقيـف يـك دسـتگاه موتـور       -2

سوال اين است كه آيا دادگاه . است را صادر كندسيكلت كه ارزش آن سه ميليون ريال 

مي تواند بجاي توقيف موتور سيكلت قرار تامين اموال خوانده معادل سه ميليون ريـال  

بـوده و دادگـاه بايـد     122را صادر كند؟ در پاسخ بايد گفت اين مورد نيز مشمول ماده 

منوعيـت مـذكور در   قرار توقيف همان مالي را بدهد كه خواهان تقاضا نموده است و م
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اعم است از اين كه بعد از قرار تامين مـال ديگـري غيـر از خواسـته توقيـف       122ماده 

  .شود و يا اين كه دادگاه در قرار خود توقيف مالي غير از خواسته را مقرر نمايد

در اين . از آن نام برده شده است تعريف خاصي دارد 122عين معين كه در ماده  -3

عين خـارجي كـه   «جي و عين شخصي نيز بر آن نهاده اند و گفته اند مورد نام عين خار

آنرا عين شخصي و عين معين نيز گويند به چيزي گفته مي شود كه در خارج موجود و 

در تعريـف ديگـر   . »بتوان به آن اشاره حسيه نمود مانند آن خانه و آن چهارگونه گنـدم 

مالي است كه در عالم خارج و  عين معين«يكه مشابه اين تعريف است گفته شده است 

  .»جداي از ساير اموال مشخص و قابل اشاره باشد مانند اين كتاب يا آن زمين

مشخص نگرديده كه آيا مالي كه در حكـم عـين معـين اسـت نيـز       122در ماده  -4

در حكم عين معين مالي است كـه مقـدار معينـي از يـك     . مشمول آن ماده است يا خير

بنظر مي رسد . زاي آن با هم برابرند مثلاً صد كيلو برنج از يك تنمال باشد كه تمام اج

شامل مال در حكم عين معين نيز مي شود بنابراين اگر قرار توقيف صد كيلو  122ماده 

  .برنج از برنجهاي خوانده داده شده باشد مال ديگري به عوض آن قابل توقيف نيست

يا عين معين بوده ولـي توقيـف    در صورتي كه خواسته عين معين نباشد -123ماده 

  .آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند
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  :شرح -3-3

مي باشد كه جداگانه در قالـب يـك مـاده     122در حقيقت مفهوم ماده  123ماده  -1

ع موارد ممنوعيت توقيف مال ديگري غير از آنچه كه موضـو  122ماده . بيان شده است

موارد تجويز توقيف مالي غيـر از آنچـه كـه     123قرار تامين است را بيان نموده و ماده 

  .موضوع قرار تامين را ذكر كرده است

درصـورتي كـه    123عين در برابر منفعت و حق به كار مـي رود و مطـابق مـاده     -2

معادل  خواسته قرار تامين عين معين نباشد مثلاً حق مالي باشد دادگاه مجاز خواهد بود

در  123بطور كلي بايد گفت مطـابق مـاده   . قيمت آن از ساير اموال خوانده توقيف كند

  :دو مورد توقيف مال ديگري غير از آنچه موضوع خواسته است جايز است

خواسته عين معين نباشد مثلاًخواسته مطالبه منافع مال مغصوب باشد كه ايـن   -الف

در اينجا چون منافع عين معين نيست لذا دادگاه . منافع ده ميليون ريال تقويم شده است

معادل آن را كه همان مبلغ ده ميليون ريال است از اموال خوانده توقيف خواهد كـرد و  

رويه نيز چنين است كه دادگاه قرار تامين خواسته نسبت به ده ميليـون ريـال از امـوال    

راديو، ضبط، امتيـاز تلفـن    خوانده را صادر و در مرحله اجراء اموالي از قبيل تلويزيون،

  .در قبال خواسته توقيف مي گردد …سيار و

مـثلاً خواسـته   . خواسته عين معين مي باشد اما توقيـف آن ممكـن نمـي باشـد     -ب

توقيف يكباب خانه است كه فاقد پلاك ثبتي است و از آنجايي كه توقيف غيرمنقول از 
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د و در اينجـا پـلاك ثبتـي    طريق ثبت بازداشت آن در دفتر املاك ثبت صورت مي گيـر 

خانه معلوم نيست و يا اساساً فاقد پلاك ثبتي است لذا دادگاه معادل قيمت آن از امـوال  

  .خوانده تامين و توقيف خواهد كرد

ممكن نبودن توقيف عين معين اعم از اين است كه به لحاظ خصوصيات آن مال  -3

كـه در آن واقـع اسـت غيـر     توقيف غيرعملي باشد و يا اين كه توقيف آن در وضعيتي 

. مثال مذكور در قسمت ب از بند دو مربوط به خصوصيت خود مال است. قانوني باشد

 61به عنوان مثال وضعيتي كه مال در آن وضعيت واقع است مي توان مال موضوع ماده 

مال منقولي كه در تصرف كسي «قانون اجراي احكام مدني را بيان كرده مطابق اين ماده 

حكوم عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق بـه  غير از م

اين ماده هرچنـد  » …ديگري معرفي نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد

در مورد توقيفي است كه براي استيفاي محكوم به از آن به عمل مي آيـد امـا از لحـاظ    

رحلـه و توقيـف در مرحلـه اجـراي قـرار      مقررات عمومي تفاوتي بين توقيف در اين م

  .تامين وجود ندارد

خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيـف كنـد و يـا     -124ماده 

توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگسـتري  

ديل مـالي كـه توقيـف    همچنين مي تواند درخواست تب. يا يكي از بانكها وديعه بگذارد

شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مـال پيشـنهاد شـده از نظـر قيمـت و      



  ٦٥

در موارديكـه عـين   . سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيـف شـده اسـت كمتـر نباشـد     

  .خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است

  :شرح -4-3

در صـورتيكه خوانـده   . بديل تامين را بيان مي نمايدشرايط و ضوابط ت 124ماده  -1

معادل مبلغ موضوع قرار تامين وجه نقد يا اوراق بهادار به صندوق دادگـاه يـا يكـي از    

بانكها وديعه بگذارد مي تواند از مالي كه توسط اجرا توقيف شده اسـت رفـع توقيـف    

لي در قبال مبلغ معـين از  رفع توقيف مقدماتي لازم دارد و اينگونه نيست كه اگر ما. كند

خوانده توقيف شده و خوانده معادل ريالي آن وجه به صندوق دادگاه واريز كـرده و او  

راساً بتواند در مال توقيف شده تصرف كند بلكه بايد دستور رفع توقيف توسط مرجـع  

قضايي ذيربط صادر و پس از اجراي دستور توسـط اجـرا در مـال رفـع توقيـف شـده       

  .تصرف كند

در اين ماده فقط به حق خوانده مبني بر تاديه وجـه نقـد يـا اوراق بهـادار بـراي       -2

جلوگيري از توقيف يا رفع توقيف مال مورد نظر اجراء اشـاره شـده اسـت و از ثالـث     

ممكن است اين سوال مطرح گردد كه اگر خوانـده در دسـترس   . نامي برده نشده است

ر تاديه كند آيا رفـع توقيـف از مـالي كـه     نباشد و شخص ثالث وجه نقد يا اوراق بهادا

  .توقيف شده ممكن خواهد بود يا خير
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در ارتباط با موردي كه قرار وجه الضمان در جرم صدور چك بلامحل بـراي مـتهم   

صادر گرديده، پرداخت وجه الضمان توسط شخصي غير از متهم مـورد بحـث قضـات    

جه الضمان از طرف غير مـتهم  دادگستري تهران واقع و اعلام نظر شده است كه قبول و

بلااشكال است و حتي ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل اين وجـه الضـمان قابـل    

اداره حقوقي قوه قضاييه نيز پرداخت وجه الضمان از جانب غيرمتهم را . پرداخت است

  .جايز دانسته است

. تقانون مدني نيز ايفاي دين از جانب غيـر مـديون را جـايز دانسـته اس ـ     267ماده 

بنابراين در جايي كه پرداخت اصل دين از جانب غير مديون جايز باشد وديعه گذاشتن 

اما مالي كه پس از پرداخت وجـه  . مال براي تضمين بدهي بدهكار نيز جايز خواهد بود

توسط ثالث آزاد مي گردد هرگز به او تحويل نخواهـد شـد، بلكـه در اختيـار شـخص      

  .خوانده قرار خواهد گرفت

شـعبه هجـدهم ديوانعـالي    . معين و تعريف نشده انـد  124ق بهادار در ماده اورا -3

سفته را يكي از اوراق بهادار دانسته  31/5/68مورخ  68/342/18كشور طي راي شماره 

در مـورد تعريـف   . از چك و برات نيز معمولاً بعنوان اوراق بهادار ياد مـي شـود  . است

ر اسناد مالي است كه در معـاملات بـورس و   اوراق بهادا«: اوراق بهادار گفته شده است

ايـن اوراق نمـودار مشـاركت در    . بانكي قابل نقل و انتقـال اسـت و داراي نـرخ اسـت    

موسسه و يا در قرضه دراز مدت است و قابل معاملـه اسـت و چـون قابـل معاملـه در      
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اوراق بهادار دو قسـم اسـت بـا نـام و     . بورس است اوراق بورسي هم خوانده مي شود

  .»در اوراق بهادار بي نام، تصرف علامت مالكيت است. نام بي

چك و سفته و بـرات اشـخاص    124به نظر مي رسد منظور از اوراق بهادار در ماده 

حقيقي نيست، بلكه سهام بي نام شركتهاي قابل معامله در بـورس و چكهـاي تضـميني    

  .بانكها و امثال آنها مورد نظر قانونگذار بوده است

وديعه گذاشتن وجه نقد يا اوراق بهادار در يكي از بانكها مجوز  124ده مطابق ما -4

. رفع توقيف از مال توقيف شده يا مجوز عدم توقيف مال مورد نظر دانسته شـده اسـت  

در مورد بانكها بايد گفت منظور بانكهاي دولتي است نـه موسسـات اعتبـار غيردولتـي     

ر موردي كـه شـخص وجـه نقـد يـا      و د. هرچند اطلاق كلمه هر دو را شامل مي شود

اوراق بهادار به بانك مي سپارد بايد گواهي آن بانك را مبني بـر اينكـه ايـن وجـوه يـا      

اوراق بعنوان وديعه قرار تامين به آن بانك سپرده شده را به دايره اجراي دادگاه تسـليم  

  .نمايد

سـنه  چنانچه خوانده يا شخص ثالث وجه نقد در يكي از صندوقهاي قـرض الح  -5

ثبت شده يا صندوق اجراي ثبت بگذارد و گواهي آن را به دادگاه يا اجرا ارايه دهد مال 

توقيف شده رفع نخواهد شد، چرا كه صندوق قرض الحسنه بانك محسوب نمي شـود  

  .از اجراي ثبت نيز نامي برده نشده است 124و در ماده 
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كن اسـت بـه جهـاتي    مالي كه توسط دايره اجرا از خوانده توقيف شده است مم -6

در اينصورت او مي تواند مال ديگري را جهت توقيف معرفي كنـد  . مورد نياز وي باشد

مشروط بر اينكه از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه توقيف شده كمتـر نباشـد،   

  .تشخيص اين امر با دادگاه خواهد بود

لالت ذيـل مـاده   در صورتي كه عين معين بعنوان خواسته توقيف شده باشد به د -7

، تبديل توقيف جز با رضايت خواهان ميسر نخواهد 122كه تاكيدي است بر ماده  124

  .بود

مشخص نگرديده خوانده تا چند نوبـت اختيـار طـرح درخواسـت      124در ماده  -8

تبديل تامين را دارد و در صورتيكه اين اختيار منحصر به يك بار است از لحاظ زمـاني  

ايـن امـور    125ار براي او باقي است؟ بنظر مي رسد چون در ماده تا چه مدتي اين اختي

 1/8/56قانون اجراي احكام مدني مصـوب   53به سكوت برگزار شده مي توان از ماده 

كمك و نتيجه گرفت كه اختيار خوانده منحصر به يك بار و مهلـت آن نيـز تـا قبـل از     

  .فروش مال توقيف شده است

ين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده درخواست تبديل تام -125ماده 

دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواسـت تبـديل، رسـيدگي كـرده، قـرار      . است

  .مقتضي صادر نمايد
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  :شرح -5-3

ممكن است دادگاهي قرار تامين را صادر و اجراي آنرا به دادگاه ديگري محـول   -1

رد درخواست خواهان كـه بـراي توقيـف    كند و آن در مواردي پيش مي آيد كه مال مو

در ايـن  . معرفي مي كند خارج از حوزه قضايي دادگاه صادر كننـده قـرار تـامين باشـد    

اگر خوانده بخواهد تامين را تبـديل كنـد    115مطابق ماده . موارد دو دادگاه مطرح است

ق به عوض مالي كه در نظر است توقيف شود يا توقيف شده بخواهد وجه نقد يـا اورا (

) بهادار به صندوق دادگاه بسپارد و يا مال ديگري كه سهل الفروش تر است معرفي كند

  .بايد به دادگاه صادر كننده قرار مراجعه كند

در مواردي كه مال معيني براي توقيف در نظر دادگاه صادر كننده قـرار نيسـت و    -2

از امـوال خوانـده   بطور كلي به دادگاه ديگر نيابت داده مي شـود معـادل ريـالي معينـي     

توقيف شود چنانچه قانونگذار اختيار تبديل تامين را به دادگاه اجرا كننده تامين مي داد 

مشكل پيش نمي آمد چرا كه در هر حال نظر دادگاه صادر كننده قرار تامين شـده بـود   

بعنوان مثال اگر يكدسـت مبـل در محـل اقامـت خوانـده توقيـف شـده و او بخواهـد         

ه خود را بجاي مال توقيف شده معرفي كند در صورت تغيير توقيـف از  يكدستگاه رايان

مبل به رايانه خللي به دستور دادگاه صادر كننده قرار وارد نمي شود ولـي مطـابق مـاده    

خوانده بايد به دادگاه صادر كننده قرار مراجعه و با دستور يـا نيابـت بعـدي ايـن      115

  .ن را تبديل كنددادگاه به دادگاه اجرا كننده قرار، تامي
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ممكن است در پرونده اي مدتي پس از صدور قرار تامين، در مـورد دعـواي آن    -3

خوانده بايد براي  125در صورتيكه تامين اجرا شده باشد طبق ماده . مرجع ارسال گردد

تبديل تامين به دادگاه اوليه مراجعه كند در حالي كـه دادگـاه اوليـه سـوابقي در اختيـار      

در اينجـا بايـد گفـت اولاً وظيفـه     . ده به دادگاه بعدي فرستاده شده اسـت ندارد و پرون

قبل از ارسال پرونده به دادگاه بعدي،  118و  111دادگاه اوليه آن بوده كه به اعتبار مواد 

ثانياً در صورتي كه اين وظيفه را انجام نـداده باشـد دادگـاه    . از قرار صادر، رفع اثر كند

وليه شده و متقاضي تبديل تامين بايد بـه ايـن دادگـاه مراجعـه     بعدي قائم مقام دادگاه ا

  .كند

درخواست تبديل تامين را دريافت مي كند موظـف   125دادگاهي كه مطابق ماده  -4

است ظرف دو روز به آن رسيدگي و قرار قبول تبديل تامين و يا قـرار رد آن را صـادر   

ممكن نباشد و چه بسا بررسي  به نظر مي رسد هميشه اتخاذ تصميم در اين مهلت. كند

مـثلاً  . وضعيت مالي كه براي تبديل تامين معرفي مي شود بيش از دو روز طول بكشـد 

. دادگاه بايد وضعيت مالكيت آن را استعلام كند. اتومبيلي جهت توقيف معرفي مي شود

چنانچه نمره اتومبيل مربوط به شهر ديگري باشد عملاً نتيجه گيري بـه بعـد از دو روز   

ايجاب مي كند مهلت دو روز را در ايـن   125تفسير منطقي از ماده . موكول خواهد شد

  .موارد از زماني قابل شروع بدانيم كه پرونده آماده اتخاذ تصميم شده است
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توقيف اموال اعـم از منقـول و غيرمنقـول و صـورت بـرداري و       -126ماده  -6-3

تخدامي خوانده و اموال منقـولي  ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق اس

كه از وي نزد ثالث است، مقرر نموده است در اين موارد طبق انون اجراي احكام مدني 

مـاده بـه    180مـي باشـد كـه در     1/8/56قانون اجراي احكام مدني مصوب . عمل شود

فصـل دوم قـانون مـذكور شـامل ده     . تصويب رسيده در حال حاضـر لازم الاجراسـت  

مـي   126مربوط به عنـاوين مـذكور در مـاده     112تا ماده  49ه از ماده ماد 64مبحث و 

قانون اجراي احكام مدني همانگونه كه از نامش نيز پيداست مربـوط بـه اجـراي    . باشد

احكام است نه اجراي قرارهاي تامين خواسته، اما از آنجايي كه مقدمه اجراي حكـم در  

فاي محكوم به است لذا در ايـن قـانون   امور مدني توقيف اموال محكوم عليه براي استي

فصل دهم به مقررات مربوط به توقيف اموال اختصاص داده شده كه طبعاً اين مقررات 

  .در ارتباط با توقيفي كه در نتيجه قرار تامين خواسته باشد نيز قابل اجراست

از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيـف   -127ماده  -7-3

اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجراء سـهم خوانـده را مشـخص و    . ودش مي

هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتـاً و يـا   . نمايد توقيف مي

خوانده مكلف است مامور اجـراء  . به دفعات با حضور مامور اجراء به عمل خواهد آمد

اجـراء حـق هيچگونـه دخالـت در امـر      مامور . را از زمان برداشت محصول مطلع سازد

برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمـع آوري مـي شـود    



  ٧٢

خواهان يا نماينـده او نيـز در موقـع برداشـت محصـول حـق       . حضور پيدا خواهد كرد

  .حضور خواهد داشت

محصولاتي كـه در معـرض تضـييع باشـد فـوراً ارزيـابي و بـدون رعايـت          -تبصره

فات با تصميم و نظارت دادگاه فروختـه شـده، وجـه حاصـل در حسـاب سـپرده       تشري

  .دادگستري توديع مي گردد

  :شرح

منظور از محصول در اين ماده منافع و فـراورده هـاي كشـاورزي اسـت اعـم از       -1

. اينكه ناشي از باغ و درختان مثمر باشد يا زرع و زراعت كه به آن باغ اطلاق نمي شود

اما با توجه به ادامه ماده كه . از محصول املاك منافع املاك نيز باشد بعيد نيست منظور

صرفاً از محصولات كشاورزي بحث مي كند مي توان نتيجه گرفت كه كلمه امـلاك در  

اين ماده، املاك زراعي است نه ساير املاك همچون عين مستاجره محـل سـكني و يـا    

ر اموال منقول همچون اتـومبيلي  عين مستاجره محل كسب و پيشه و يا عين مستاجر، د

  .كه كرايه داده شده است

مطابق صدور ماده از محصول امـلاك زراعـي و باغهـا تنهـا دو قسـمت از سـه        -2

اعم از اينكه سهم خوانده شـش دانـگ محصـول    . قسمت سهم خوانده توقيف مي شود

تثني از باقيمانده محصول سهم خوانـده را نـوعي مس ـ   3/1مي توان . باشد يا كمتر از آن

  .توقيف دانست كه اطلاق مستثنيات دين نيز براي آن صحيح باشد
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اگر محصول جمع آوري شده باشد دو سوم سـهم خوانـده مشـخص و توقيـف      -3

گردد و اگر جمع آوري نشده باشد، برداشت سهم خوانـده بايـد بـا حضـور مـامور       مي

محصـول جمـع آوري   از اين قسمت از ماده مي توان برداشت كرد كه اگر . اجراء باشد

تنها از توقيـف   127نشده باشد توقيف سهم خوانده ممكن نخواهد بود چرا كه در ماده 

محصور در صورت پرداخت نام برده شده است و در صورتيكه برداشـت نشـده باشـد    

خوانده موظف شده است مامور اجراء را از زمان برداشت آگاه تا در آن زمـان سـهم او   

ر آن است كه محصول برداشت نشده نيز قابل توقيـف اسـت   احتمال ديگ. توقيف شود

چرا كه تعيين سـهم خوانـده و همچنـين تعيـين     . اما اين احتمال صحيح بنظر نمي رسد

از اين سهم متوقف به برداشت و تا زماني كه برداشت نشده از آنجايي كه توقيـف   3/2

در . في خواهـد بـود  بايد مسبوق به برداشت محصول باشد بنابراين توقيف موضوعاً منت

قانون آيين دادرسي مدني سابق صـريحاً توقيـف محصـول قبـل از برداشـت       254ماده 

توقيف محصول املاك و باغها اگرچه محصـول  : م.د.ا.ق 2544ماده . (ممنوع شده سات

عين خواسته باشد قبل از برداشت و تعيين سـهم مـدعي عليـه ممنـوع اسـت مگـر در       

و غيرمنقول مدعي عليه براي تامين خواسته كفايت نكند  مواردي كه ساير دارايي منقول

در صورتي كـه مـدعي نتوانـد بـراي     . و يا مدعي عليه به توقيف محصول رضايت دهد

طرف دارايي ديگري ارايه دهد و بدين جهت محصول ملك يا بـاغ قبـل از برداشـت و    
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ده يـا  تعيين سهم توقيف شود مدعي عليه حق دارد درخواست توقيف مـال ديگـر نمـو   

  ).مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول اين درخواست الزامي است

قانون، خوانده مكلف شده است زمان برداشت محصول را به اجراء  127در ماده  -4

اطلاع دهد اما ضمانت اجرايي براي اين تكليف بيان نشده است بنابراين در صورتي كه 

  .اهد داشتخوانده اطلاعي ندهد مسئوليتي از اين جهت نخو

در صورتي كه خوانده زمان برداشـت محصـول را اطـلاع دهـد و مـامور اجـراء        -5

حاضر گردد مامور مذكور حق مباشرت ودخالـت در امـر برداشـت محصـول نخواهـد      

 3/2بنابراين مسئوليت او منحصر به تعيين ميزان محصول برداشت شده و تعيين . داشت

  .اهد بودسهم خوانده از اين ميزان و توقيف آن خو

ناظر به محصولاتي است كه برداشـت شـده اسـت والا زمانيكـه     127تبصره ماده  -6

محصول برداشت نشده توقيفي محقق نگرديده تا براي جلوگيري از تضـييع ارزيـابي و   

  .فروخته شود

در ورشكستگي چنانچه مال توقيـف شـده عـين معـين و مـورد ادعـاي        -128ماده 

  .نده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم داردمتقاضي تامين باشد درخواست كن

  :شرح -8-3

قانون سابق آيين دادرسي مدني درخواست كننده تامين در استيفاي  269در ماده  -1

 128امـا در مـاده   . طلبش از مال مورد تامين بر ساير طلبكاران مقدم دانسـته شـده بـود   
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ديـده اسـت كـه    قانون جديد اين حق تقدم محدود و مشـروط بـه وجـود شـرايطي گر    

  :عبارتند از

  .خوانده ورشكسته باشد -الف

  .عين معين توقيف شده باشد -ب

  )122ماده . (خواسته دعوي نيز عين معين باشد -ج

در صورتي كه عين مال توقيف شده مورد ادعاي متقاضي تامين نباشد به عبارت  -2

او حـق تقـدمي   ديگر در صورتيكه خواسته او عين معين نبوده باشد توقيف مال بـراي  

بعنوان مثال اگر براي استيفاي پنجاه ميليون . نسبت به ساير طلبكاران ايجاد نخواهد كرد

ريال طلب خواهان اتومبيل ورشكسته توقيف شده باشـد حـق تقـدمي بـراي خواهـان      

  .ايجاد نخواهد شد زيرا هر چند عين معين توقيف شده اما خواسته او عين معين نيست

معين توقيف شده باشد اما دعواي راجع به عين معـين خـارج   در صورتيكه عين  -3

از مهلت قانوني از تاريخ صدور قرار تامين اقامه گرديده باشد، تـاخير در اقامـه دعـوي    

ورشكسـته يـا قـائم    (مانع از حق تقدم خواهان نخواهد بود مگر اينكه از طرف خوانده 

  .درخواست رفع اثر از تامين صورت گرفته باشد) مقام او

در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات  -129ماده 

  .الزامي است) مستثنيات دين(فصل سوم از باب هشتم اين قانون 
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  :شرح -9-3

در مقام بيان حاكميت مقررات مربوط بـه مسـتثنيات ديـن نسـبت بـه       129ماده  -1

متن اين ماده متناسب با موضـوع   .مواردي است كه تامين مال منتهي به فروش آن شود

بر مي آيد كه مال مـورد نظـر تـامين و توقيـف      129زيرا از ماده . تنظيم نگرديده است

شده است اما در موقع فروش بايد دقت كرد كه آيا اين مـال در زمـره مسـتثنيات ديـن     

باشد يا خير؟ در حاليكه چيزي كه جزء مستثنيات ديـن اسـت اساسـاً از ابتـدا قابـل       مي

توقيف نيست تا صرفاً در زمان فروش بررسي شود كه اين مال جزء مستثنيات است يـا  

  خير

مقررات مربوط به مستثنيات دين در صورتيكه تنها مال تامين شده براي استيفاي  -2

محكوم به در معرض فروش باشد بـر موضـوع حـاكم خواهـد بـود بنـابراين چنانچـه        

ولو اين كه جزء مستثنيات دين باشد تـامين   خواسته عين معين بوده وعين معين مذكور

و توقيف شده باشد رعايت مقررات مربوط به مستثنيات دين در ايـن خصـوص قابـل    

چرا كه حق خواهان نسبت به مال توقيف شده حق عيني اسـت نـه   . اجراء نخواهد بود

حق ديني و مستثنيات در مورد حقوق ديني كارساز هستند به همـين جهـت اسـت كـه     

شرط حاكميت مقررات مربوط به مستثنيات را بر موضـوع، منتهـي گرديـدن     129ماده 

قانون اسـت   523مال تامين شده به فروش دانسته است مويد اين استدلال تصريح ماده 

در كليه مواردي كه راي دادگـاه بـراي وصـول ديـن بـه موقـع اجـرا        «: كه بيان مي دارد
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مـاده  » .وال محكوم عليه ممنوع مي باشدگذارده مي شود اجراء راي از مستثنيات دين ام

چنانچـه  «: نيز دليل ديگري به استدلال مذكور در اين بند است كـه بيـان مـي دارد    127

  .»راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود

ره به مقررات فصل سوم از باب هشتم در مورد مستثنيات دين اشـا  129در ماده  -3

در مورد هزينه دادرسي و اعسـار   514تا  502دارد در حاليكه باب هشتم قانون از مواد 

از آن است و ربطي به مستثنيات دين ندارد مضافاً اينكه باب هشتم قانون تنهـا مشـتمل   

بر دو فصل است و فصل سومي ندارد بلكه مستثنيات دين در فصل سوم از بـاب نهـم   

نظر مي رسد در تحرير مـواد در روزنامـه رسـمي سـهواً     قانون است نه باب هشتم كه ب

كلمه نهم، هشتم قيد شده باشد و چنانچه در تحرير سهو قلمي رخ نـداده باشـد اشـتباه    

  .قانونگذار به اين صورت قابل توجيه نيست

مستثنيات دين مشتمل بـر پـنج مـاده اسـت كـه عينـاً نقـل         -فصل سوم از باب نهم

  :گردد مي

مواردي كه راي دادگاه براي وصـول ديـن بموقـع اجـرا گـذارده       در كليه -523ماده 

  .شود اجراء راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد مي

احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بـر اسـترداد كـل يـا بخشـي از امـوال        -تبصره

  .محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد

  :ست ازمستثنيات دين عبارت ا -524ماده 
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  .مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي -الف

  .وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه -ب

اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكـوم عليـه، خـانواده و     -ج

  .افراد تحت تكفل وي لازم است

ياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه آذوقه موجود به قدر احت -د

  .عرفاً آذوقه ذخيره مي شود

  .كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان -هـ

وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امـرار   وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه -و

  .وي باشدمعاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل 

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف  -525ماده 

در ماده قبل با شئون و نياز محكوم عليـه، تشـخيص دادگـاه صـادر كننـده حكـم لازم       

چنانچه اموال و اشـياء مـذكور، پـيش از حـد نيـاز و شـئون       . الاجراء ملاك خواهد بود

ل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه رسـيده  محكوم عليه تشخيص داده شود و قاب

  .مازاد بر شان، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي گردد

  .مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است -526ماده 

چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات ايـن   -527ماده 

  .فصل نخواهد بود
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  كملهت: فصل چهارم

  دستور توقيف اموال  -1-4

در صورتيكه محكوم عليه مفاد اجرائيه را اجراء نكند به شـرطي دسـتور توقيـف     -1

اموال محكوم عليه صادر خواهد شد كه محكوم له ليست امـوال او را بـه دايـره اجـراء     

معرفي كرده باشد، در اين خصوص بايد توجـه داشـت درخواسـت محكـوم لـه بـراي       

كوم عليه جهت استيفاي محكوم به در مهلـت ده روز از تـاريخ ابـلاغ    توقيف اموال مح

اجراييه به محكوم عليه پذيرفته مي شود اما صدور دستور موكول به انقضـاي مـدت ده   

روز است زيرا مطابق قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه ده روز مهلـت دارد مفـاد   

  .اجراييه را به اجرا گذارد

قـانون آيـين دادرسـي مـدني      524يف بايد به مقررات ماده در صدور دستور توق -2

  .منظور آن است كه مستثنيات دين رعايت گردد. توجه شود 79مصوب 

چنانچه مال مورد معرفي خارج از حوزه قضايي باشد مجـاز بـه دسـتور توقيـف      -3

  .نموده و در اينصورت نيابت قضائي صادر خواهد شد

محل اعطاي نيابت باشد در مورد وجه حاصـل  در صورتي كه محكوم له مقيم  :نكته

ايـن وجـه بـه حسـاب سـپرده      . از فروش اموال توقيفي نيز در نيابت بايد تصريح گردد

  .حواله گردد
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دستور توقيف از اموال محكوم عليه معادل محكـوم بـه و هزينـه هـاي اجراييـه       -4

  .صادر مي شود

ميليـون ريـال اسـت     چنانچه محكوميت محكوم عليه پرداخـت بيسـت  : بعنوان مثال

معادل بيست و يك ميليون ريال از اموال محكوم عليه بايد بـه دسـتور قاضـي توقيـف     

  )قانون اجراي احكام مدني 51ماده . (شود

در اين مورد بايد توجه شود توقيف مال معادل محكوم به و هزينه هاي اجـراء فقـط   

با رعايت شرايط فـوق  . منصرف به اجراي اجراييه است و نه اجراي قرار تامين خواسته

  .قاضي اجراء بايد دستور مقتضي صادر نمايد

  معرفي مال ديگر بجاي مال توقيف شده توسط محكوم عليه

در صورتي كه براي اسيفاي محكوم به مالي از محكوم عليه توقيف شده باشد تا قبل 

  .مايداز فروش نامبرده مي تواند درخواست تبديل مال توقيف شده را به مال ديگري بن

بعنوان مثال چنانچه حق كسب و پيشه محكوم عليه يا عـين ملـك او توقيـف شـده     

باشد و نامبرده اتومبيل خود را بعنوان جايگزين حق كسـب و پيشـه و يـا پـلاك ثبتـي      

معرفي كند دايره اجراء مجاز است كه نسبت به توقيف مال مورد معرفي اقدام و از مال 

قابل توجه اينكه مال بايد قبل از شروع به عمليات مطلب . توقيف شده رفع توقيف كند

  .راجع بفروش معرفي گردد
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  نحوه توقيف اموال -2-4

قانون اجراي احكام مـدني   66الي  61نحوه توقيف اموال بصورتي است كه در مواد 

  .بيان شده است

بعنوان مثال در صورتيكه مامور اجراء بـراي اسـتيفاي محكـوم بـه بخواهـد مـالي را       

كند كه در تصرف ديگري است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيـت داشـته   توقيف 

باشد يا متعلق به ديگري معرفي كند مامور اجراء مجاز به توقيف آن مال نخواهـد بـود،   

 72الـي   67در مورد صورت برداري از اموال توقيف شده بايد مامور اجرا مطابق مـواد  

ي آنها ضمن توقيف و حفظ آنها مطابق ماده قانون اجراي احكام مدني و در مورد ارزياب

  .عمل كند 86الي  73

اضافه مي نمايد در زمان توقيـف بايـد قيمـت هـر مـالي كـه توقيـف مـي شـود در          

صورتجلسه توقيف معين شود و چنانچه بدون تعيين قيمـت مـال توقيـف شـده باشـد      

ز اموال توقيـف  دايره اجراء بايد به مرجع توقيف دستور دهد نسبت به ارزيابي هر يك ا

  .شده اقدام و نتيجه را گزارش كند

  تصرف ثالث نسبت به عين محكوم به

وجود عين محكوم به در تصرف ثالث مانع از توقيف آن و عمليات اجرايي نخواهد 

. مگر اينكه متصرف ادعاي حقي اعم از عين و منافع نسبت به آن مال داشته باشـد . بود

يل و مدرك باشد مامور اجراء بايد بدون توقيف مال در صورتيكه ادعاي او مقرون به دل
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يك هفته به او مهلت دهد كه به دادگاه صـلاحيت دار مراجعـه و طـرح دعـوا كنـد در      

روز قراري مبني بر تاخير عمليات اجرائي ارائه كنـد اجـراي    15صورتيكه ظرف مدت 

 ـ    د متصـرف  حكم متوقف خواهد شد والا عمليات اجرائي ادامه مـي يابـد در اينجـا باي

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حكم معترض عنه بطرفيت محكـوم لـه و محكـوم    

بديهي است در صورتيكه قرار تاخير اجراي حكم صادر . عليه پرونده اصلي تقديم دارد

قـانون اجـراي احكـام مـدني      44ق آئين دادرسي مدني و ماده 424گردد به اعتبار ماده 

  .دادگاه تعيين مي كند متوقف خواهد ماند عمليات اجرائي تا پايان مدتي كه

  توقيف اموال نزد شخص ثالث -3-4

در صورتيكه مالكيت محكوم عليه نسبت به مالي كـه در نظـر اسـت توقيـف شـود      

مسلم بوده و آن مال نزد شخص ثالث باشد بايد بموجب اخطار به شخص ثالث ابـلاغ  

لازم به ذكر است نوع مال . رددگردد، بدينوسيله مال محكوم عليه نزد شما توقيف مي گ

  .بايد در دستور و اخطاريه قيد شود

از تاريخ ابلاغ اخطاريه هرگونه نقل و انتقال نسـبت بـه مـال توقيـف شـده موجـب       

در صورتيكه شخص ثالـث بـرخلاف اخطـار    . مسئوليت مدني شخص ثالث خواهد بود

بـر طـرف مقابـل    دادگاه عمل نمايد در مقابل اجراييـه مسـئول جبـران خسـارت وارده     

  .خواهد بود
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  اجراي حكم در مورد امور حسبي -4-4

بعنـوان مثـال حكـم بـه     . در صورتيكه حكم دادگاه مشمول قانون امور حسبي باشـد 

تقسيم ما ترك متوفي بين ورثه صادر شده باشد، چون حكم صـادره متضـمن اقـدام از    

ترك بـراي اجـراي   طرف خواندگان پرونده نيست نيازي به صدور اجراييه و توقيف ما 

حكم نخواهد بود، در اينصورت و همچنين در صورتيكه دستور فروش ملك به اعتبـار  

قانون افراز و فروش املاك مشاع صادر شده باشد بدون صـدور اجراييـه دايـره     4ماده 

اجراء بايد مطابق مقررات فروش اموال اقدام و در مورد تقسيم تركه طبـق راي دادگـاه   

  .عمل نمايد

  جراي حكم مالي به طرفيت ورثها -5-4

ممكن است مديون اصلي قبل از تقديم دادخواست يا قبل از صدور حكم يا بعـد از  

در صـورتيكه قبـل از   . صدور حكم و يا در جريان عمليات اجرايي فـوت كـرده باشـد   

تقديم دادخواست فوت كرده باشد، بديهي است طلبكار بايد دعوي را به طرفيت ورثـه  

ند، و در صورتيكه مديون اصلي قبل از صدور حكم فوت كرده باشـد بـا   متوفي اقامه ك

صدور قرار توقيف دادرسي و معرفي ورثه، ادامه دادرسي بايد به طرفيت ورثـه جريـان   

  .يابد

در صورتيكه مديون اصلي بعد از صدور حكم فوت كرده باشد، اجراييه بـه طرفيـت   

اصلي در جريان عمليات اجرايـي  ورثه متوفي صادر خواهد شد و در صورتيكه مديون 
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در صـورتيكه  . فوت كرده باشد، عمليات اجرايي بطرفيت ورثه متوفي دنبال خواهد شد

در هر يك از حالات فوق مالي از متوفي توقيف شده باشد، استيفاي محكوم به از مـال  

توقيف شده بعمل خواهد آمد والا قاضـي اجـراء مجـاز نيسـت از امـوال ورثـه بـراي        

بلكه بايد استيفاي محكوم به را از تركه متـوفي اعـم از   . محكوم به توقيف كنداستيفاي 

  .اينكه در يد وراث يا شخص ثالث باشد بعمل آورد

  نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها -6-4

چنانچه مراجع دولتي و يا شـهرداريها محكـوم عليـه واقـع شـوند و مـدلول حكـم        

ز ده روز از تـاريخ ابـلاغ اجراييـه توقيـف امـوال آنهـا بـراي        پرداخت وجه باشد بعد ا

استيفاي محكوم به مجاز نخواهد بود، مگر اينكه مراجع دولتي در مدت يكسـال و نـيم   

از تاريخ صدور حكم و شهرداري نيز از بودجه سال جاري يا سال بعد خود محكوم به 

د مطابق ساير افراد بـا آنهـا   را پرداخت ننمايد بديهي است چنانچه به ترتيب فوق ننماين

  . برخورد خواهد شد

  نحوه استيفاي محكوم به از حقوق كارمند

در صورتيكه محكوم عليه كارمند يكي از مراجـع دولتـي يـا وابسـته بـه دولـت يـا        

شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا بانكها و يا شركتهاي خصوصي باشد و ظرف مـدت ده  

آنرا اجرا نكند ماهيانه يك چهارم يا يـك سـوم بايـد از     روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مفاد
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كسر يـك چهـارم حقـوق و    . حقوق و مزاياي وي كسر و به محكوم له پرداخت نمايند

  .مزايا براي كاركنان متاهل و يك سوم براي كاركنان مجرد خواهند بود

  فروش اموال توقيف شده -7-4

م بـه توقيـف شـد بايـد زمـاني      پس از آنكه اموال محكوم عليه براي استيفاي محكو

جهت فروش آن تعيين و به طرفين اعلام گردد، فروش امـوال توقيـف شـده از طريـق     

 138و رعايـت مـاده    118و  123و  122مزايده بعمل مي آيد، دايره اجراء مطابق مـواد  

قانون اجراي احكام مدني در مورد اموال منقول آگهي مزايده تنظيم و در يكي از جرايد 

  .نتشر مي نمايدمحلي م

  اعتراض ثالث به توقيف اموال -8-4

در صورتيكه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده ادعـاي حقـي نمايـد چنانچـه     

ادعاي او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيـف  

ند است، قاضي اجراء راساً دستور رفع توقيف را صـادر خواهـد كـرد و چنانچـه مسـت     

ادعاي معترض سند عادي يا گواهي گواهان يا مدارك ديگري باشـد عمليـات اجرايـي    

رويه آن اسـت كـه دايـره    . تعقيب خواهد شد و مدعي مي تواند به دادگاه شكايت كند

اجراء شكايت را اخذ و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسـال مـي كنـد و دادگـاه     

. را صادر و اصل پرونده اجرايي را اعاده كنـد  بايد دستور ثبت و تشكيل پرونده حقوقي

رسيدگي دادگاه تـابع تشـريفات نيسـت و دادخواسـت نيـاز نـدارد و هزينـه دادرسـي         



  ٨٦

  خواهد، فقط دادگاه مكلف است مفاد اعتراض را بـه طـرفين پرونـده اصـلي ابـلاغ       نمي

  .كند

  بازداشت محكوم عليه غايب -9-4

و او نيز از معرفي اموال خود به دايره اجـراء  اگر مالي از محكوم عليه به دست نيايد 

امتناع كند و حسب متقاضاي محكوم له حكم غيابي دادگاه بخواهد دستور بازداشـت و  

قـانون محـل    306ماده  2حبس محكوم عليه را صادر كند اخذ تامين مذكور در تبصره 

  .ابهام خواهد بود

  :ستدلال كرددر مورد اخذ يا عدم اخذ تامين به دو طريق مي توان ا

يك استدلال آن است كه بگوييم زمان استيفاي محكـوم بـه از امـوال محكـوم عليـه      

يعني زمان خروج مال از حيطه مالكيت يا تصرف او، زماني است كه محكـوم لـه بايـد    

. تامين بدهد و در اينجا مالي از حيطه مالكيت يا تصرف محكوم عليه خارج نمي شـود 

ست و دادگاه بدون اخذ تـامين از محكـوم لـه بايـد دسـتور      بنابراين اخذ تامين لازم ني

  . حبس محكوم عليه شرا صادر كند

آنچه مي تواند اين پاسخ را توجيـه كنـد ايـن اسـت كـه محكـوم عليـه بـه محـض          

دستگيري و به فرض اينكه حكم غيابي يا اجراييـه بـه وي ابـلاغ واقعـي نشـده باشـد،       

قرار قبولي واخـواهي، طبعـاً بازداشـت او     تواند به حكم صادره اعتراض و با صدور مي

منتفي خواهد شد زيرا بازداشت و حبس بايد در نتيجه حكم قطعـي باشـد و در اينجـا    
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اعتراض و پذيرش آن مانع از قطعيت حكم غيابي و در نتيجه مـانع از اجـراي حكـم و    

  .حبس محكوم عليه است

رات احتمـالي غائـب   استدلال ديگر آن است كه بگوييم فلسفه تامين، جبـران خسـا  

است و دليلي ندارد كه اين خسارت تنها از طريق استيفاي محكوم بـه از امـوال غايـب    

به وي وارد شود بلكه ورود خسارت به محكوم عليه از طريق بازداشت او نيـز ممكـن   

است و با بازداشت محكوم عليه حق او به اعتراض نسبت به حكم پابرجاست چرا كـه  

تراض ابلاغ واقعي حكم است و اگر محكـوم عليـه از زنـدان بـا     مبدا محاسبه مهلت اع

دادگاه مكاتبه و تقاضا كند كه حكم به او ابلاغ واقعي و اعتراض و صدور حكم به نفـع  

او در مرحله واخواهي ثابت شود محكوم له حكم غيابي بر او حقي نداشته اسـت بايـد   

د و ايـن پشـتوانه زمـاني    براي جبران خسارت ايام بازداشت پشـتوانه اي موجـود باش ـ  

  . موجود است كه تامين اخذ شده باشد

مضافاً اين كه بازداشت غايب نتيجه اجراي حكم غيابي اسـت و اگـر حكـم غيـابي     

اجراء نمي شد بازداشت او نيز محقق نمي گرديد و قانون نيز براي اجراي حكم غيـابي  

صحيح تر است شايد بنظر اين كه كداميك از دو پاسخ . اخذ تامين را لازم دانسته است

برسد با توجه به تقدم حرمت آزادي غايب بر حرمت اموال او، در فـرض اعمـال مـاده    

دو نيز اخذ تامين لازم است اما بايد گفت چـون بـراي اسـتيفاي محكـوم بـه از امـوال       

دانيم و در اينجا مالي از غايب به محكوم له تحويل نمـي شـود    غايب، تامين را لازم مي

  .تامين از محكوم له وجاهتي نداردلذا اخذ 
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